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 2نیاسیارت آل یسند ز اعتبارسنجی

  1ین صالح آبادیحس محمّد
 11/08/1402 :رشی؛ پذ04/04/1402 :افتیدر

 چکیده
ع سده ابهای الاحتجاج مرحوم طبرسی و المزار الکبیر ابن المشهدی از منزیارت آل یاسین در کتاب 

. در المزار الکبیر با سند آمده است سه منسوب است. این زیارت فقطششم نقل شده و به ناحیه مقدّ
ت. این نوشتار حاصل پژوهشی است با روش سند وارد شده اساین در دوران معاصر اشکالاتی به 

، از خش نخستی، ارائه شده است. در بباره این سند. بحث از سند، در سه بخش کلّای، درکتابخانه
آید. به یماعتبار کتاب المزار الکبیر به عنوان تنها کتابی که آن را با سند نقل کرده سخن به میان 

جناب  ،ق و شناخته شده سده ششمباره انتساب این کتاب به شخصیت موثّباور نگارنده، تردیدها، در
 قبر مبنای رجالی محقّ بنا در بخش دوم، تأکید شده که .بن جعفر المشهدی، درست نیست محمّد

ست. بر اسناد کتاب، معتل اَباره معاصرانش یا همان راویان اوّوثیقات نویسنده المزار الکبیر دری، تخوی
سوم،  بخش . درقرینه ای باشد بر اعتبار این راویان توانددر خصوص باقی افراد سند نیز توثیق او می

ه سه شاخه و طریق، منشعب شده، ز طبقه پنجم, بجا که سند پس ا . از آناندشدهبررسی  افراد سند
 بررسی. بدین ترتیب، همگی افراد موجود در این اسناد، توان زیارت را دارای سه سند دانستمی
ین بن حس» ،«ءهبة الله ابن نما» ،«عربی بن مسافر» ل یعنی. افراد موجود در پنج طبقه اوّشوندمی

، ردر منابع رجالی متأخّ «ابن اشناس» و« یخ طوسیش»، «طوسی محمّدحسن بن »، «احمد مقدادی
، لشیخ طوسی و فرزندش توثیق دارند. راویان پس از طبقه پنجم در شاخه اوّهستند و تجلیل  دارای

 «الله حمیری بن عبد محمّد»و  «بن علی بن زنجویه قمی محمّد»، «بن احمد بن یحیی قمی محمّد»
ا راوی دوم در منابع رجالی شرح حال ندارد و مجهول امّ ،ل و سوم توثیق دارندهستند که راوی اوّ

 «بانىیلش االله بن عبد محمّد ابو مفضّل» ، ضعیف است. روایان شاخه دوم سند،و بدین جهت سند است
 ن عبدب محمّدا امّ ،در منابع رجالی تضعیف شده ابو مفضّلهستند که  «رىی حمالله بن عبد محمّد»و 

ان شاخه راوی، ضعیف است. ابو مفضّلشاخه دوم هم به دلیل تضعیف  . پس، توثیق داردالله حمیری

                                           
  .. این نوشتار، نتیجه پژوهشی است که نویسنده برای موسوعه امام مهدی )عج( در پژوهشکده دار الحدیث قم انجام داده است8
 . پژوهشگر حوزه علمیه قم.1
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بن  الله احمد ابو عبد»و  «بن حسن بن شبیب محمّدحمزة بن »، «دعلجی محمّدالله بن  عبد» سوم،
ا راوی دوم مجهول است. راوی سوم نیز با قرائنی می تواند ل توثیق دارد امّهستند. راوی اوّ «ابراهیم

تیب، قطعی نیست. بدین تراین سخن، چند باشد که توثیق دارد، هر« راهیم بن ابی رافعاحمد بن اب»
ین، هر سه سند این ا، ضعیف است. بنابرکم به خاطر مجهول بودن راوی دومشاخه سوم نیز دست

 ست.ابرخی از راویان مجهول بودن  و دلیل ضعف،آیند می رویکرد رجالی، ضعیف به شمارزیارت، با 
  شود.که در طول مقاله به آن پرداخته می دتواند در جبران ضعف سند، کمک کنی میال اموربا این ح

 واژگان کلیدی
میری، الله ح بن عبد محمّد ل شیبانی،المزار الکبیر، ابومفضّ، توقیعات، ×زیارات صاحب الامر

 سندشناسی، معارف حدیث

 گفتارپیش

ات ین امر در دوره حیى دارد. اار مهمّیگاه بسیجا ^مگ شیعى ارتباط با پیشوایان معصودر فرهن 

ت و افیق مىسخن شدن با آن بزرگواران، تحقّو دیدار و هم اقامتشان و حضور آنان، با سفر به محلّ 

 فتان گکه در فقدان آن بزرگواران امکجا  از آن قبورشان. اتشان با مراجعه به محلّ یدر دوره بعد از ح

د یبا ،ان احساسات خود داردیاز به بی، نو عرض ارادت انى ارتباط با دیگرانسان براو وجود ندارد  گوو 

 هباردربزرگواران ارات وارده از خود آن یشد. زده مىیشیاى اندچاره ه این نیازگویى بخبراى پاس

ن یه اى بیارات جامعه معروف است، نوعى پاسخگویه به زکهمگى آنان یا ش از خود یمعصومان پ

 .از استین

ه بان احساسات نسبت یشان و بیان با ایعیبراى ارتباط ش ،×مهدی ه به غیبت امامتوجّبا  

 سه،مقدّه یناح ،بت صغرىیدر دوره غ، ن روید. از اشمیار زیارت نیز استفاده ک و از ساز، ×امام

جمله اطر ه خاز آن بهره گیرند. این زیارت ب، رای ابراز ارادتبتا کند میزیارتی را به شیعیان توصیه 

 .مشهور شده است «نیاسیآل »ارت یبه ز ،«سلام علی آل یاسین» ،نشیآغاز

 . المزار ابن المشهدى و الاحتجاجاس یافتکسده ششم و پس از آن انع عىیارت در منابع شین زیا 

ورده سند و مختصر آرا بى ، این زیارت«الاحتجاج» تابکند. هست ن منابع آنیترهنکمرحوم طبرسى 

 است.  ذکر کردهتر، لمفصّ آن را با سه سند و متنى «المزار»ه کدر حالى 

ن یاکه ند کآورد و اشاره مىمى «رىیحم»از آن را به نقل  «بن طاووساد یس» ،در سده هفتم

ه کارسال شده و دستور داده شده  «رىیحم»سه براى ه مقدّیاز ناحو مشهور است « ندبه»ارت به یز

  :ه شودا خواندسامرّ «سسرداب مقدّ»در 
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المعروفة بالندبة خرجت  یه و ×لمولانا صاحب الزمان ةیارة ثانیز

 بن عبد الله محمّدجعفر  یبالى اة المحفوفة بالقدس یمن الناح
بسم ی: ه س والسرداب المقدّ ین تتلى فامر ا  واللهی رحمهریالحم

 3...  تعقلونم لا لامر اللهیححمن الرّ  الرّ الله

 دیس»ه از سوى ک« ادستور خواندن آن در سرداب سامرّ»و « ندبه»ه ارت بین زیمعروف بودن ا 
 ن است در سدهکمم «ندبه»ن وجود ندارد. شهرت آن به یشیدر دو منبع پ ،ان شدهیب« بن طاووسا

ه ک آن باشدنشانه تواند می« دستور خواندن در سرداب»ا امّ ،ش آمده باشدیپ« حلّه»هفتم و در شهر 
ده است. همچنان یه به دست ما نرسکرده کگرى اخذ یاز منابع دیارت را این ز «بن طاووساد یس»
 غیبت ه مردم به سردابکج آن زمان یفرهنگ رار از متاثّ «بن طاووساد یس»ن است که ممک

ه به امام براى توجّرا دستور خواندن آن در سرداب  کردند،میه توجّ ×امام زمانرفتند و به مى

آورده را « ی السرداب المقدسن تتلى فامر او »ین رو عبارت از ا دانسته وم امرى مسلّ ×زمان

 باشد.

 تواند به دلایل ذیل باشد:میین شیى پیارت در منابع دعاین زیا ننبود

بنا این کتاب ه کسازد روشن مى 1«دمصباح المتهجّ»مه شیخ طوسى نیز در مقدّ -

 هانه آه در فقه بک سالاعمال و عبادات طول از شیعیان در زمینه درخواست گروهى  رب

 ،شانیا 9«الفهرست»خ طوسى در یبر گفته ش بنا، به نگارش در آمده است. شودپرداخته نمى

 تابکام سال نوشته شده، یّعمال عبادى اه در خصوص اَک« دمصباح المتهجّ»ر از یبه غ

در و ن استاد ایده است. همچنیه به دست ما نرسکداشته « اراتیتاب الزک»گرى با نام ید

                                           
 .131ص ،مصباح الزائر . 3
لمختارة دعیة الیها الااضیف ا ر، وما لا یتکرّ ر منها وجمع عبادات السنة، ما یتکرّ ان ادکم الله یّالتم ا: س1 ـ 8ص ،دمصباح المتهجّ . 1

سوق ا تضجر منه، و نسان وربما مله الا یطول، و دعیةاستیفاء الا نّاسهاب، فعبادة على وجه الاختصار، دون التطویل والا عند کلّ
ن اسائل علیها، فتفریع الم منه من مسائل الفقه فیه دون بسط الکلام فی مسائل الفقه و ذکر ما لا بدّ ذلک سیاقة یقتضیه العمل و

 ائل الخلاف ومس العقود و ل والجم النهایة و ن ذلک على وجه لا مزید علیه، کالمبسوط وحکام تتضمّالا کتبنا المعمولة فی الفقه و
نشط للعمل صحابنا یاکثیرا من  نّادعیة التی لم نذکرها فی کتب الفقه، فذکر الا د العمل والمقصود من هذا الکتاب مجرّ غیر ذلک، و

 یعتمدونه وئ طائفة منهم ش مرین، فیکون لکلّفیهم من یجمع بین الا ه، وفیهم من یقصد التفقّ بلوغ الغایة فیه، و دون التفقه و
 و ن ذکر العباداتذکر فصلا یتضمّان الا علیه، بعد متوکّ مستعینا بالله و لى ذلکانا مجیبکم ا ینالون بغیتهم منه، و لیه وایرجعون 

ما لا یقف، لیعلم الغرض بالکتاب، والله الموفق  ما یقف منها على شرط و ر وما لا یتکرّ ر منها وبیان ما یتکرّ قسامها واة کیفیّ
 .لصوابل

 .111ص ،الفهرست . 9
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ه به ک 0تاب الدعاء داشتهکو  2تاب المزار کز ین« بانىیش ابو مفضّل» یعنی سند مورد بحث

 .ده استیدست ما نرس

 وخود آورده « اراتیتاب الزک»را در  «نیاسیارت آل یز»خ طوسى یشکه ن، احتمال دارد یابنابر 
 .باشدمنتقل شده  یط پسرش به روات طبقات بعدتوسّ بعداً

ده یامن« ریالمزار الصغ»ه نجاشى آن را ک خود «المزار»تاب کمه دّد در مقیخ مفیش -
قل را ن ‘امیر المؤمنین و امام حسین ه که قصد دارد زیارات مربوط بهتصریح کرد 1است

ربلا کشاهد نجف و عمال مربوط به مَ ارات و اَیز، نقل مختصر یعنی قصد شیخ مفید کند.
ز پرداخته یگر نیشاهد امامان دارات مَیل و زعمابه اَ ،اختصاره به صورت کچند هر بوده،

و  ر استیه پذی، توج«آل یاسینارت یز» د ازیمفشیخ « المزار»خالى بودن  پس،. ستا
 .است ه این متن بودهاعتماد بعدم خاطر به که توان گفت نمى

ى اله یایو اول ^ارات قبور معصومانیدر بردارنده ز هیارات ابن قولویامل الزک -

ر آن، د« آل یاسینارت یز» ننبود ،نیا. بنابرچ مطلبى نداردیه ×ه امام زمانباردر است و

 .ندکخدشه وارد  ،ارتین زیاعتبار ا هتواند بنمى

ارات ین مزار از مجموعه زیخود به منتخب بودن ا« المزار»مه در مقدّ لد اوّیشه -
 5.ح داردیموجود تصر

تبار تواند به اع، نمىگریارتى دیى و زیعاهاى دتابکارت در مجموعه ین زیا نه نبودکجه آنینت 
 ؛ارت در آنها موجود بودین زیا شایدو  ن رفتیاز ب ،ن نوع آثاریاز ا برخیلا را اوّ یز ؛ندکخدشه وارد  آن
 ناسبی با انعکاس این زیارت نداشت.ت، گفتهپیش آثاروه نگارش یهدف و ش، ا موضوعیثان

 ود،بعى یان و دانشمندان شیعیش حامیه ک هیمه سده پنجم، دولت آل بویدر ن -
ان یعیشقدرت, ى یجاه ب ن جای. در ای آن را گرفتجای سلجوقب متعصّرد و دولت کسقوط 

ت دّز به شیبردارى نف و نسخهیلأت نابود شد.ارى یبسو کتب مورد هجوم قرار گرفتند 
 و انسجام خود را از دست پارچگىکی ،ه دولت سلجوقىکدر سده ششم  رد.کدا یاهش پک

و  نگارش نهیآهسته آهسته زم ،تر شدان نرمیعیو مواضع دولتمردان آن نسبت به ش داد
ث شد باعگذشته، مانده از د از روى برخى آثار باقىیفات جدیلأبردارى فراهم شد و تنسخه

                                           
 .182ص ،الفهرست . 2
 .8195الرقم  ،352ص، 8ج ،رجال النجاشی . 0
 .119ص ،رجال النجاشى . 1
فة شرّمکنة المالا سة وبعد فهذا المنتخب موضوع لبیان ما ینبغی ان یعمل فی المشاهد المقدّ : و81ـ  5ص ،لوّالمزار للشهید الا . 5

 .هو مشتمل على بابین ة وقوال المرویّالا بة ومن الافعال المرغّ 
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 برخى ازه بود کدر حالى این  .هاى بعد منتقل شودبه نسل ،عىیشپیشین راث یبخشى از م
 ،خىیرت تاین واقعیابودند و برخی از همین آثار نیز بعدا از بین رفت.  از بین رفته آثار،
از متون پیشینی باشد که در قرن ششم هجری، رخ برخى « فقدان»ننده که یتوجتواند می

 «.نیاسیارت آل یز»مانند نمودند؛ 

نده معتمد به نویس« المزار الکبیر»انتساب کتاب  وارت ین زیسند ابه الاتى کاش ،ریهاى اخدر سال
ص شدن برای مشخّاز این رو  مطرح شده است.« بن جعفر المشهدی محمّد»جناب آن، و مشهور 

محصول آن پژوهش اَسنادی یا این نوشتار،  بود کهوضعیت سند این زیارت، پژوهشی لازم 
 ای است.کتابخانه

ه نشده ی، عرضلّ، نوشتار مستقآن بحث از سند زیارت آل یاسین، پیشینه چندانی ندارد و درباره
مانند گزارش درس خارج آیت  ؛شودای دیده میچند که در فضای مجازی، مطالب پراکنده؛ هراست
بن جعفر  محمّدعتبار کتاب المزار الکبیر و انتساب آن به ا بارهدر 81.دارمهدی شب زنده محمّدالله 

، ش 8312در سال  ^بیته فقه اهل مجلّ 91نگارنده این سطور، در شماره ای از المشهدی، مقاله

 شده است.ادبخش نخست پژوهش ی شر شده که در حقیقت،منت

عتبار امورد بحث قرار گرفته است. نخست به  ،ند زیارت آل یاسین، در سه بخشس در این نوشتار،
قات یتوثم، شود. دوکه این زیارت را با سند آورده، پرداخته میبه عنوان تنها منبعی  ریبکتاب المزار الک
شود. یش، بحث میخو تادانر نسبت به اسیبکسنده المزار الیق نویلام علما و ارزش توثکدر  مهعا

 شوند.د، شناسایی و اعتبارسنجی میافراد و رجال موجود در سنآنگاه 

  22اب المزار الکبیرتکبررسى اعتبار  الف(

 و نسخه دارد کی ران فقطیدر ا ،منتشر شدهابن المشهدى « المزار»ه امروزه به عنوان کتابى ک
 ت. شود و مربوط به دوران صفوى اسالله مرعشى نجفى، نگهدارى مى تیتابخانه آکدر 

 هاىتابخانهکه در ک ردهکاد ی« یبن المشهد محمّد»تابى با عنوان مزار کآقا بزرگ تهرانى از 

 یلع دمحمّرزا یم»تابخانه کو  «اشف الغطاءکرضا آل  محمّدبن  یخ علیش»تابخانه ک همچوننجف 

با را د وى ی( و نام اساتتابکتاب )خطبه کن یعبارات آغاز ،خ آقا بزرگی. شوجود دارد «اردوبادى

الله  تیتابخانه آکه در نسخه کاى ن خطبه با خطبهیق ایتطب آورده است. «المزار»استخراج از متن 

                                           
 .http://vasael.ir/fa/news/8119.  پایگاه اینترنتی به آدرس  81
 جا، نیدر ا . از این روچاپ شده است «تیفقه اهل ب»ه مجلّ 91ش مستقل در  یامقاله «ریالمزار الکب»اعتبار کتاب  درباره . 88

 شود.یاز آن بسنده م یبه گزارش مختصر
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ای نسخهدر  د وىین نام اساتیهمانند هم هستند. همچناین دو که دهد نشان میمرعشى وجود دارد، 

 81.ندکبرابرى مىقم در نسخه وی د یرده، با نام اساتکبزرگ استخراج ه آقاک

رده و مواردى و از آن کاد ی« بن المشهدى محمّد»از مزار  «الوسائل کمستدر»در  حاجى نورى 

 ىفاوتنسخه موجود است و تانند این نقل هم 83است ردهکرا از آن نقل  «نیاسیارت آل یز»جمله سند 

  81ندارد.

خانه تابکابن المشهدى موجود در  «المزار»نسخه دهد نشان میه کهستند قرائنى  موارد یادشده،

ابن »ن یبوده و به هم «اشف الغطاءک»تابخانه که در ک، همان مزارى است «الله مرعشى تیآ»

اش سخن بارهو در دهیدنسخه نجف را هم منسوب است. حاجى نورى و آقابزرگ  «المشهدى

 89.اندفتهگ

 از این کتاب شناخت عالمان.1

بن طاووس ام یرکال عبد« فرحة الغرى»تاب کدر  ،او «المزار»تاب کو بن مشهدی  محمّدنام  

تاب کبن طاووس در ام یرکبد الع شد. افتیخ حرّ عاملى یعة شیل الشئوسا «تاب الحجک»( و ق253)م

ا بخ حرّ یرا شها رخى از آنکه ب ندکمى نقل متونی را« بن المشهدى محمّد»از مزار « فرحة الغرى»

لمزار ا»فعلى و  «فرحة الغرى»با متن  این متون. عة آورده استیل الشئدر وساواسطه فرحة الغری 

 نسخهبا وجود مبودن مزار ىکیقى در یتطب ایینهقریادشده  مطابقت است.مطابق  کاملاًفعلى  «ریبکال

 .استخ حرّ و ابن طاووس یمورد اعتماد ش

تب کارى از یتاب و بسکن یه اکند کح مىیتصر «لئخاتمه وسا»از  «ده چهارمیفا»خ حرّ در یش 

تاب در کن یچند الذا هر 82.ندکاز آنها نقل مىبا واسطه گر را در دسترس نداشته و یمورد اعتماد د

 .شان بودیا مورد اعتماد اامّ ،دسترس وى نبود

                                           
 .1319 الرقم ،311ص ،11ج ،یعةالذر.  81
 .1 ـ 81851الرقم  ،321ص ،81ج ،مستدرک الوسائل.  83
ابن المشهدى نقل کرده  «المزار»مواردى را که حاجى نورى از  ،ناقو محقّ شدهسه آل البیت چاپ این کتاب از سوى مؤسّ . 81

 اند.جو کرده و آدرس آن را نوشتهو  فعلى ابن المشهدى جست «المزار الکبیر »در
 حاجى نورى در خاتمه مستدرک در این باره توضیح داده که در ادامه بدان خواهیم پرداخت. . 89
 لکن نقل منها الصدوق، و لینا والم تصل  ا الکتب المعتمدة التی نقلنا منها بالواسطة، ومّا : و821، ص31ج ،وسائل الشیعة . 82

 صحاب الکتب السابقة فهیاغیرهم من  علی بن عیسى، و ابن طاووس، و مة، واالعلّ الشهید، و دریس، واابن  ق، والمحقّ الشیخ، و
 ...ر افمن ذلک: کتاب معاویة بن عمّ ؛نقلنا نحن عنهم عنه حوا باسمه عند النقل منه، ونحن نذکر هنا جملة مما صرّ ، واًکثیرة جدّ

یى ... کتاب بن یح احمدلیل. کتاب نوادر الحکمة لمحمّد بن ا قلّالینا منها اه لم یصل نّابن محمّد بن عیسى. ف حمدکتاب النوادر، لا
 ... .ام کتاب المزار لمحمّد بن همّ ،المزار لمحمّد بن المشهدى
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 های نویسندهشناسه.2

جناب »ت شناخته شده و مشهور یشخصبا  «مزارال»حاد نویسنده باره اتّدرتردیدهایی  ،برخىچند هر
نویسنده این کتاب ، زیرن یل و قرایدلا ه بها با توجّاند امّمطرح کرده« بن جعفر المشهدى محمّد

 همان ابن المشهدی معروف است: 

 حاد طبقهاتّ -

 ،آنها را ذکر کردهف ه مؤلّکد یساتث از ایهاى اخذ حدخیر و ملاحظه تاریبکدر اسناد المزار ال مرور
ر د «مزارال»صاحب  «بن المشهدى محمّد»ه کم یابید وى در مىیه به طبقه اساتن با توجّیهمچن

از این دو عنوان، دوره است و هم« بن جعفر المشهدى الحائرى محمّد»سده ششم زنده بوده و با 
 .ق دارندطبقه تعلّ کینظر زمانى به 

 د یاسات کاشترا -

خ یبوده است. ش« بن جعفر المشهدى محمّد»استاد « لیشاذان بن جبرئ» ،اجازاتاساس متن بر 
  گفته:« ملامل الآ»حرّ در 

  80.یل القمیعن شاذان بن جبرئ یروی

بو ا»ى گر ویاستاد دکرده است. ث ینقل حد ،لیاز شاذان بن جبرئر هم نویسنده یبکدر المزار ال
ویسنده ننام وى به عنوان استاد  نیز «ریبکالمزار ال» در .است« یستی بن جعفر الدورعبد الله محمّد
 ینیالحس بن زهرة العلوى  یارم حمزة بن علکبو الما»گر وى یاستاد دنام  18.به چشم مى خوردکتاب 
 19نیز این نام به عنوان استاد نویسنده آمده است. «ریبکالمزار ال»در است. (« ق919)م یالحلب

ار المز»ه نامش در کاست « بن شهر آشوبابن على  محمّد»شهدی در اجازات، چهارمین استاد ابن الم
 20آمده است. «بن المشهدى محمّد»به عنوان استاد نیز  «ریبکال

  «المشهدى»و لقب « محمّد»در نام  کاشترا -

بن جعفر  محمّد»با « بن المشهدى صاحب المزار محمّد»حاد بر اتّ هنیدو قراشتراک،  دو نیا
 آورده« بن على المشهدى محمّد» ن مزار رایف انام مؤلّ ،لئخ حرّ در مقدمه وسایش .ستا« المشهدى

این استعمال نشان است.  ذکر« بن المشهدى محمّد»مه، نام وى را رار مطالب مقدّکو در خاتمه با ت
ه نام کاست « بن جعفر بن على المشهدى محمّد»همان  ن مزار،یصاحب ا ،خ حرّیه نزد شکدهد می

                                           
 .010الرقم  ،193ص ،1ج امل الآمل، . 80
 .13ص ،815ج ،بحار الانوار . 81
  .999و 815و 812و 811ص ،ار الکبیر؛ المز81الرقم  ،805ص ،810ج ،بحار الانوار . 85
 .12ص ،815ج ،بحار الانوار.  11



ا  د
های

وزه 
م ها و آ

ش 
ن

 
ث

ی و حد
آن  قر

 
   

 
ل 

سا
م، 

شش
رۀ 

شما
ان

ست
 زم

وم،
 س

ت و
یس

ب
 

81
11

 
 

80 

مربوط به خود وى  «المشهدى»ه لقب کگونه آورده است. همان« على»ش را با انتساب به جدّ وى 
 .نندکاد مىی ،داناو را بِگاهی است ولى  ا جدشّیست و از القاب پدر ین

 تردید مجلسی و پاسخ میرزای نوری.3

 11متعدّدی چند در مواردهر 18.د شده استیدچار ترد ،فن مزار به مؤلّیمرحوم مجلسى در انتساب ا
سناد ات یفیکه به دانسته و با توجّ« بن المشهدى محمّد»فردى به نام  ،ف آن رامه بحار، مؤلّمقدّ مانند

ه کن گمان برده یت، چنین شخصیص مصداق ایا در تشخامّ 13ه،تابى معتبر شمردکاتش، آن را یروا
این  ا واقعاًیه آکده رک کز شیدر مواردى ن 11.است« ل المشهدىیبن اسماع محمّدات کابو البر»او 
ان یمرحوم حاجى نورى در ب 19است؟ گرانید فخار و دیّن وى مانند ساا از معاصریتاب از اوست ک

  12ت.اسپاسخ داده  ،اد شدهید یبه ترد «جعفر المشهدى الحائرىبن  محمّد»تاب به کن یانتساب ا

 علما لام که در قات عامّیتوثارزش  (ب
 اسناد کتابش را توثیق کرده و گفته: نویسنده المزار الکبیر، رجال 

 10.صلت به من ثقات الروات الى الساداتمما اتّ

ات قیتوث« الحدیث رجالمعجم » مهى در مقدّیق خومحقّارزش این توثیق، قابل بررسی است. 
مبتنى ه کل آنیخ را به دلیرا معتبر دانسته و پس از دوره ش «خ طوسىیش»ن تا امان از سوى متقدّیراو

 11توثیق کسی توسّط معاصرانش. مگر ؛داندمعتبر نمى ،و استنباط است سبر حد

                                           
 .131ص ،المزار الکبیر.  18
 .132ص ،811و ج 311ص ،59و ج 828ص ،10و ج 81ص ،8ج ،بحار الانوار. مانند:  11
 .39ص ،8ج ،بحار الانوار . 13
یظهر من  کتاب کبیر فی الزیارات تألیف محمّد بن المشهدی کما : و81ص ،8ج ،بحار الانوار. به این دو متن توجّه کنید:  11

ة المزار الکبیر یعلم من کیفیّ : و39ص ،8ج ،بحار الانوار. سمیناه بالمزار الکبیر مدحه، و اعتمد علیه و س ووتألیفات السید ابن طاو
ت: قال الشیخ منتجب الدین فی الفهرس الزیارات، و من الاخبار و س کثیراًودان ابنا طاوخذ منه السیّاقد  ه کتاب معتبر، ونّاسناده ا

 حمدانی، ور العلى الامام محیی الدین الحسین بن المظفّ ءث، ثقة، قرالمشهدی فقیه، محدّ اسماعیلالبرکات محمّد بن  ابوالسید 
 .البرکات المشهدی ابوبکتبه السید  اخبرناقال فی ترجمة الحمدانی: 

عضها ب قة بهذا الباب والاخبار المتعلّ الآداب جلّ منا فی کتاباقول: قد قدّ؛ آدابه مات السفر و: مقد818ّص ،811ج ،بحار الانوار.  19
زائر س اللَّه روحه فی مفتتح کتاب مصباح البن طاووس قدّاد النقیب الفاضل علی ورده السیّافی کتاب الحج، لکن نذکر هیهنا ما 

و اار د فخّیّو الساد بن المشهدی لیه ما وجدته فی المزار الکبیر تألیف محمّانضیف  کثر الاخبار الواردة فی ذلک، واه مضامین لانّ
 .ة الاطهارلیه زائر الائمّاا یحتاج د عمّا یخلو هذا المجلّبعض معاصریهما من الافاضل الکبار لئلّ

 .93الرقم  ،391ص ،8ج ،خاتمة المستدرک.  12
ی قد جمعت فی کتابی هذا من فنون انّا بعد، فامّ...  حیم الحمد للهّ القدیم احسانهحمن الرّ : بسم اللَّه الر10ّص ،المزار الکبیر.  10

ما  و ما یدعى به عقیب الصلوات، الادعیة المختارات، و ما ورد فی الترغیب فی المساجد المبارکات و الزیارات للمشاهد المشرفات، و
روات الى به من ثقات ال صلتا اتّات، ممّلیه من الادعیة عند المهمّاما یلجأ  یناجی به القدیم تعالى من لذیذ الدعوات فی الخلوات، و

 .السادات
 .10ص ،8ج ،معجم رجال الحدیث.  11
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 ههمتوان ند، نمىکق یتاب خود را توثکن مورد اعتماد، روات ارخّاسى از متکچنانچه و در نگاه ا 
د یاتاس برای قضاوت دربارهتواند ق او مىیا توثامّ ؛ق دانستموثّ ،تا معصومرا سناد افراد موجود در اَ

بر اساس  قیتوثکه توان گفت نمى ،معاصران بارهرا دریز ؛نقش داشته باشد انشو معاصر واسطهبى
  .حدس و استنباط است

واسطه او د بىیباره اساتدر ،مک دست «ریبکالمزار ال»قات صاحب یشان، توثیه به مبانى اا توجّب
 گوید: البته سخن وی که می .مورد قبول است

قات یاند و توثهمگى مقلد وى بوده ،شانین است و پس از اامانى متقدّیحلقه پا ،خ طوسىیش
  .ر نبوده و صرف حدس و استنباط استنان آویان از سوى آنان مبتنى بر شواهد اطمیراو

به  ،درباره روات «خ طوسىیش»چه بسا برخى شواهد موجود نزد معاصران  ؛ زیراقابل خدشه است
صاحب »ق ین توثیا. بنابرده باشدیز رسین« الحائرى بن جعفر المشهدى محمّد»نى چون اردست متاخّ

تادان برای قضاوت درباره اس ،قیه توثگر ادلّید دیّنه و مؤیم در حدّ قرک دست تواندمى «ریبکالمزار ال
 .دیار آکه بباواسطه او 

 بررسى افراد سند (ج
ندگان دید خوان باره سند, مناسب است سند و نحوه نقل زیارت در کتاب، در معرضپیش از بحث در

تشکیل  ،گردد که در حقیقتطبقه پنجم، به دو شاخه تقسیم می قرار گیرد. سند نقل شده، پس از
گفتنی است، نویسنده در بخش توصیه نماز خاص برای امام  دهنده دو طریق و دو سند است.

ومی برای ، شاخه سکند و جالب آنکه، این بارباز هم خواندن این زیارت را پیشنهاد می، ×زمان

ذیل،  خورد. دربعد، نام افراد جدیدی به چشم می کند به طوری که از طبقه پنجم بهسند آن، نقل می
 15:همه این سه شاخه، آمده است

ه و على آبائه السلامیارة مولانا الخلف الصالح صاحب الزمان علیز
 یُّبنُ مُسافرٍِ العِباد یُربَعَ دٍمَّحَمُو هُ العالِمُ اَبیخُ الاجََلُّ الفَقیحَدَّثَنَا الشَّ :

 وَّلِ سَنَةَعٍ الاَ یشَهرِ رَب یةِ فیَّفیحِلَّةِ السَّهِ بِدارِهِ بِالیاءَةً عَلَنهُ قِرعَاللهُیَرَض
بة الله هفُ اَبوُ البَقاءِ یخُ العَفیالشَّ یئَةٍ، وَ حَدَّثَنِنَ وَ خمَسمِِیثلَاثٍ وَ سَبع

ةِ، یَّفیحِلَّةِ السَّضًا بِالیهِ اَیاءَةً عَلَاللهُ قِرمَهُرَحِ  ونٍبنِ حمُد یِّعَل نِءِ بابن نما
 نِ نُ بنُ احَمَدَ بیحُسَنُ اَبو عَبدِ اللهِ الیخُ الاَمیحَدَّثَنَا الشَّ :عًایقالا جَم

رِ یاللهُ بِمَشهَدِ مَولانا اَمرَحِمَهُ یِّبنِ طَحّالٍ المِقداد یِّعَل نِب دِمَّحَمُ
عِندَ  ی الَّذرِیبکالطَّرزِ ال یهِ فِیعَلَاللهِطالبٍِ صَلَواتُ یبنِ اَب یُّنَ عَلیمُؤمِنال

نَ یالحِجَّةِ سَنَةَ تِسعٍ وَ ثَلاث یذِ العَشرِ الَاواخِرِ مِن یفِ ×امِرَأسِ الاِم

                                           
 .920. المزار الکبیر، ص 15
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نُ نُ بالحَسَ یٍّدُ اَبو عَلیدُ المُفیِّخُ الاجََلُّ السَیحَدَّثَنَا الشَّ الَ:ئَةٍ، قسمِِوَ خمَ
 اخِرِ مِنوالعَشرِ الاَ یورِ فِکعَنهُ بِالمَشهَدِ المَذاللهُیَرَض یٌّالطّوس دٍمَّحَمُ
و بدُ الوالِدُ اَیدُ السعَیِّحَدَّثَنَا السَ الَ:ئَةٍ، قسمِِالقعَدَةِ سَنَةَ تِسعٍ وَ خمَ یذِ

 لَیاعبنِ اِسم دِمَّحَمُ عَن عَنهُاللهُیَرَض یُّبنُ الحَسَنِ الطّوس دُمَّحَمُجَعفَرٍ 
 ... الَ:بنِ اُشناسٍ البَزّازِ، ق دِمَّحَمُ عَن

 چنین است: ت سندشاخه نخس

 احَدَّثَن الَ:، قیُّى القُمیَحیَنِ بنُ احَمَدَ ب دُمَّحَمُنِ یحُسَو البُاخَبَرَنا اَ
 بنُ عَبدِ  مّدُحَمُفَرٍ ا اَبو جعَحَدَّثَن الَ:، قیُّهِ القمُیجَوَبنِ زَن یِّنُ عَلب دُمَّحَمُ

 ... :اسٍالحَسَنُ بنُ اُشن یٍّقالَ اَبو عَل الَ:ق یُّرِ یَاللهِ بنِ جَعفَرٍ الحمِ

 چنین است: شاخه دوم سند

 دَمَّحَمُ فَرٍاَنَّ اَبا جعَ یُّبانی الشَّبنُ عَبدِ اللهِ دُمَّحَمُمُفَضَّلِ وَ اخَبَرَنا اَبُو ال
عَ ما روَاهُ، اَنَّهُ خَرجََ یجازَ لَهُ جمَاخَبَرَهُ وَ اَ یَّریَبنَ عَبدِ اللهِ بنِ جَعفَرٍ الحمِ

بسِمِ  :وَّلُهُ ةِ، حَرَسَهَا اللهُ، بَعدَ المَسائِلِ وَ الصَّلاةِ وَ التَّوَجُّهِ، اَ یَهِ مِنَ النّاحیلَاِ

ح حٰمنِ الرَّ تَةٌ کونَ، حِ ائهِِ تَقبَلیاَول مِ، لا لِامَرِ اللهِ تَعقِلونَ، وَ لا مِنیاللهِ الرَّ

لایُ  ن قَومٍ لابالغَِةٌ عَ  فَاذِا  یَ  عِبادِ اللهِ النّالحِ ا وَ عَلىنیمُ عَلَ ؤمِنونَ، وَ السَّ

هَ بنِا الََِ اللهِ تَعالَ وَ اِ   سَلامٌ عَلى مَ قالَ اللهُ تَعالَ:کَ وا نا، فَقولیلَ اَرَدتُمُ التَّوَجُّ

هِ یدیَ  ن، لمَِ مِ ی، وَ اللهُ ذُو الفَضلِ العَظیُ هُوَ الفَضلُ الُمب کلِ ، ذسیآلِ 

س خلِافَتَهُ وَ عِلمَ یا آلَ ی مُ اللهُکاقَد آت التَّوَجُّهُ: مَ.یصِِاطَهُ المسُتَق

مُ کُشَفَ لَکَوتِهِ، وَ کمَلَ یضاهُ وَ دَبَّرَهُ، وَ اَرادَهُ فا قَمیاَمرِهِ، ف یمَجار
 انُ کساسَةُ العِبادِ وَ اَر الغِطاءَ، وَ اَنتُم خَزَنَتُهُ وَ شُهَداؤُهُ وَ عُلَماؤُهُ وَ اُمَناؤُهُ وَ

 ...انِ میامِ وَ اَبوابُ الاکالبِلادِ وَ قُضاةُ الَاح

باب  ،×پس از نقل دعای ندبه به عنوان دومین زیارت برای امام عصر نویسنده: شاخه سوم سند

دهد و اختصاص میزیارت آل یاسین و  ه آن امام غایب از طریق خواندن نمازه بدیگری برای توجّ
  31آورد:را این گونه میوم سند شاخه س

ه بعد صلاة یعلاللهة صاحب الزمان صلواتلى الحجّه اباب التوجّ

 ین، و تصلّ یعتکن ریعتکحَدٌ رها قُل هوَُ الله اَیف تقرءُ عةکعشرة ر یاثنت

                                           
 .919. المزار الکبیر، ص31
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نا رَبَوَ اخَ اسٍ:الحَسنَُ بنُ اُشن یٍّقالَ اَبو عَل ا.رًیثک ^و آله محمّدعلى 

نِ حَمزةَُ یحُسَالبوُ ، قالَ: اخَبَرَنا اَیُّالدَّعلَج دٍمَّحَمُنُ بدُ اللهِ بعَ دٍمَّحَمُو اَب

عَرَّفَنا اَبو عَبدِ اللهِ احَمَدُ بنُ  الَ:بٍ، قینِ شَبِبنِ الحَسَنِ ب دِمَّحَمُنُ ب

ةِ یَى رُؤْالِ یبنِ عُثمانَ شَوق دِمَّحَمُجَعفَرٍ  یوتُ الِى اَبکالَ: شَمَ، قیاِبراه

 ارَةِ. یهِ بِالزّیلَ تَوَجَّه اِ نکِ: ... لیفَقالَ ل ×امَولان

  لبررسى رجال پنج طبقه اوّ 

 لطبقه اوّ

و  «عربى بن مسافر»هاى دو نفر به نام ،هستند« ابن المشهدى»د جناب یه اساتکل در طبقه اوّ

 .خورندبه چشم مى «بن نماا هبة الله»

  عربى بن مسافر العبادى .1

خ حرّ عاملى یالآمل ش ملااد شده و در ی« ه صالحیفق»ز او به عنوان ا 38نیدر فهرست منتجب الد 

نقل  «بهاء الشرف» را از «ادیهسجّ املهکفه یصح»ه کسى کو « عالم ،هیفق ،لیجل ،فاضل»به عنوان 

 31.ف شده استیتوص ،ردهک

 : سدینودرباره وى مى اض العلماءیصاحب ر

 33.عنهماللهیصحابنا رضار من یبکل یخ جلیش

مش ه ناکگونه  همان ،خوردبه چشم مى «ادیهسجّ فهیصح»ارى از اسناد ین نام وى در بسینهمچ

 31.ان موجود استینیشیتب پکبه برخى  «د ثانىیشه»ق یدر طر

د یاسات, ابتکمه ز در مقدّین «ریبکالمزار ال»سنده ینو ،, چنان که گذشتافزون بر این توصیفات

اعتبار  یزنى یمبناى مرحوم خوی با حتّق ین توثیتاب، اکار پس از اثبات اعتبو  ردهکق یخود را توث

 .خواهد داشت

                                           
 .311الرقم  ،58ص ،فهرست منتجب الدین . 38
ابی خ شیفاضل جلیل فقیه عالم، یروی عن تلامذة ال الشیخ عربى بن المسافر العبادی :918الرقم ،825ص ،1ج . امل الآمل، 31

 لها.وّایروی الصحیفة الکاملة عن بهاء الشرف بالسند المذکور فی  غیره، و لیاس بن هشام الحائری واعلی الطوسی ک
 .381ص ،3ج ،ریاض العلماء . 33
 .191 ـ 192ص ,رسالة فی العدالة . 31
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  بن نمااه هبة اللّ .2

را از  وی ،ابن حجر 39.رده استکاد ی« فاضل صالح»از او به عنوان  «مل الآملا»خ حرّ در یش 
 کحاجى نورى در خاتمه مستدر 32.ث دانسته استیص غالب او را حدشمرده و تخصّه یرؤساى امام

 : ویسدنمی

 30.اد شده استی« فیس عفیرئ»ارى از اسناد با عنوان یوى در بس

افزون  31.رده استکترجمه « لیجل ،هیفق ،فاضل، عالم»ن یز وى را با عناوین اض العلماءیصاحب ر
صدر  در «بن نماا هبة الله»در ضمن نام  است.« المزار الکبیر»بر این موارد، توثیق صاحب کتاب 

 35.ندکرا نقل مى «میتاب سلک»رسد و مى «خ طوسىیش»ه به کرار دارد ى از چهار سندى قکی

 طبقه دوم 

 .شودده مىید« بن على بن طحال المقدادى محمّدن بن احمد بن یالحس»ن طبقه نام جناب یدر ا
امل »در  و« خ ابن على الطوسىیقرء على الش ،، صالحهیفق»ر یبا تعب 11نیدر فهرست منتجب الدوی 
لا، روى یان عالما جلک ،یحمد بن طحال المقدادان بن ی الحسبو عبد اللهاخ یالش»ر یعببا ت 18«ملالآ

 ترجمه شده است.  «عنه ابن شهراشوب

 «ابر علمائناکن العالم، من ایخ الامیالش» چوننى یبا عناو او را نیز 11 اض العلماءیافندى در ر 
 «المزار »ارت جامعه موجود دریزه کن نام وى را در صدر سندى یرده است. افندى همچنکترجمه 

ظاهراً  «ریبکالمزار ال»گر یدر سندهاى د« ن العالمیخ الامیالش»ر یتعب .ده استیرده، دکد را نقل یمف
د یید تأتوانان شده و مىیب« هبة الله ابن نما»و « عربى بن مسافر»عنى یل سند از سوى دو نفر اوّ

 .گرى بر مورد وثوق بودن وى باشدید

                                           
 .8121الرقم  ،313ص ،1ج امل الآمل، . 39
 .851، ص2ج ،لسان المیزان . 32
 .81ص ،3ج ،رکخاتمة المستد . 30
 .382ص ،9ج ،ریاض العلماء . 31
بن نما اهبة اللهّ  البقاء ابوخبرنی الرئیس العفیف ا لى الشیخ الطوسیاسانید اربعة اسانید الکتاب ا: 811ص ،کتاب سلیم بن قیس . 35

ثنی : حدّخمسمئة، قال ین وستّ ة الجامعیین فی جمادى الاولى سنة خمس وقراءة علیه بداره بحلّ عنه،اللّهبن علی بن حمدون رضی
لوات اللّه میر المؤمنین صابن طحال المقدادی المجاور، قراءة علیه بمشهد مولانا  احمدعبد اللّه الحسین بن  ابومین العالم الشیخ الا

 سعین وتعنه، فی رجب سنة اللّهعلی الحسن بن محمّد الطوسی رضی ابوثنا الشیخ المفید خمسمئة، قال: حدّ علیه سنة عشرین و
 .ربعمئةا

 .11الرقم  ،11ص ،فهرست منتجب الدین . 11
 .111الرقم  ،51ص ،1جامل الآمل،  . 18
 .18ص ،1ج ،ریاض العلماء . 11
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  طبقه سوم

ن در یمنتجب الد .قرار دارد« الطوسى محمّدابو على حسن بن »خ طوسى یدر طبقه سوم پسر ش

« اللهاخبرنا الوالد عنه رحمهم فه،یع تصانی، قرء على والده جمنی، عه، ثقةیفق»با عنوان  13فهرست خود

در  اند.ردهکمه او را ترج« لا ثقةیها جلیان عالما فاضلا فقک»با عبارت  11«مل الآملا»در  خ حرّیو ش

  .ثقه بودن وى محرز است ،مجموع

  طبقه چهارم

ان یه بازى بیه نکن است یّمز «خ طوسىیش»جناب  «خ الطائفهیش»ن طبقه، سند به نام یدر ا
 .ستیوثاقت وى ن

  طبقه پنجم

بن  محمّدل بن یبن اسماع محمّدابو على حسن بن »جناب  «خ طوسىیش»استاد  ،ن طبقهیدر ا

ل یبن اسماع محمّد» »تاب، به صورت کن یف صورت گرفته در ایه در اثر تصحکدارد  قرار« اشناس

و پس از  19بوده «اسىل عبّکّمتو»غلام « شناسا» اواعلاى  جدّ .آمده است« بن اشناس محمّدعن 

و داراى  10دیرس «وزارت»و  12« امارت»شد و به  «دستگاه عباسى»ت و نفوذ در یداراى موقع ،تىمدّ

 .ه وى را به جدش نسبت دهندکسعى بر آن بوده  از این رو. شهرت بود

در انتساب او به جدّش  یگاه است. آمده یهاى گوناگونلکبه ش ،ن راوى در اسنادینام ا 
حذف شده  ،ا دو نفر از آنی کی یر شده و گاهکذ «اشناس»شجره نسبى او تا  همهنام  ،«شناسا»

 حال آن ؛د راوى شدهم تعدّباعث توهّروش ن یا .اندردهکمنتسب  ،جدّ مشهورش و به اختصار او را به
 .دمه در آغاز، آکهمان است  «خ طوسىیش»ن استاد یامل اکه به گواهى اسناد و طبقه روات، نام ک

                                           
 .12ص ،فهرست منتجب الدین . 13
 .111الرقم  ،02ص ،1ج . امل الآمل، 11
ة فی آخرها السین المهملة، هذه النسب و فتح النون سکون الشین المعجمة و الاشناسی: بفتح الالف و: 825ص ،8ج ،الانساب . 19

مولى جعفر  اربن الحمامی البزّ اشناسبن  اسماعیلعلی الحسن بن محمّد بن  ابولیه االمنتسب  ل، وهو غلام المتوکّ و اشناسلى ا
 .لالمتوکّ
 .مرة دمشق فی خلافة الواثقاالترکی ولی  اشناس: 002الرقم  ،823ص ،5، جتاریخ مدینة دمشق . 12
مات االش عمال الجزیرة وایلی  ى اشناس[االترکی، و هو ] اشناسبن الخصیب کاتب  احمد: و کان 118ص ،1، جتاریخ الیعقوبی . 10

راهیم، خیه اباموال ا مواله واقبض  موالا عظیمة، فسخط علیه، واه قد حاز نّالى الواثق ا، فرفع احمدر لذلک المدبّ و ،المغرب مصر و و
مواله ا ترکت ضیاعه و لى ایتاخ الترکی، واعماله اکثر ا فی هذه السنة، فصیرت مرتبته و اشناسی توفّ . وهمامّاعذبت  عذبا، و و

 .ین توفّالى الى عبد اللّه بن صاعد، فلم یزل یقوم بها ابحالها لولده، ورد القیام بها 
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ن مطلب اشاره یبدنیز  15«معجم الرجال»ى در یق خومحقّ و 11«کمستدرال ةخاتم»حاجى نورى در 
ن به امنتسب همه 98«ةعیالذر»خ آقا بزرگ تهرانى در یو ش 91«ءاض العلمایر»ا افندى در امّ .اندردهک
اند دهشمرنفر  کیر را، تب رجالى متأخّکو ترجمه شدگان در  «بن طاووساد یّس»تب کدر  «شناسا»
فت توان گپس میق شده است. یتوث «خ حرّیش»از سوى  هکرا « حسن بن على بن اشناس»ى حتّ

ل بن یبن اسماع محمّدابو على حسن بن »د که نام کاملش ق به یک نفرناین عناوین، متعلّ تمام 
 است.« بن اشناس محمّد

است و بر اساس نحوه قرار گرفتن نام وى  «نجاشى»و  «خ طوسىیش»ن شخص از معاصران یا 
 گر آثاریخ بغداد و دیه از او در تارکاى جاى دارد. ترجمه «خ طوسىیش»خ یدر رتبه مشا ،در اسناد

 395 سال دن منابع او را متولّی. ادهدمی یگواه ،ن امریان موجود است بر ایسنّ «شرح حال نگارى»
 91اند.شمرده 135ى و متوفّهجری 

                                           
تارة بابن  و ،اشناسث الجلیل المعروف بابن دّاز، الفقیه المحالبزّ اشناسبن محمّد بن  اسماعیلعلی الحسن بن محمّد بن  ابو . 11

مل ذی ع»واحد. و هو صاحب کتاب  الکلّ ، واشناستارة بالحسن بن  ، واشناسبن  اسماعیلتارة بالحسن بن  از، والاشناس البزّ 
عض نسخ الصحیفة سناد بافی صدر  و .130کان تاریخه سنة  د ابن طاووس فی الاقبال، وفه السیّمصنّ الذی نقل عنه بخطّ« ةالحجّ

و والد هذا ه لى آخره، وا ...ل المفضّ ابو اخبرنااز، قراءة علیه فاقریه، قال: البزّ اشناسالحسن محمّد بن اسماعیل بن  ابو اخبرناهکذا: 
از، البزّ ناساشبن محمّد بن  اسماعیلعلی الحسن بن محمّد بن  ابو اخبرنالیه هکذا: الکن فی صدر الصحیفة المنسوبة  الشیخ، و

 .لى آخرها ...ل محمّد بن عبد الله المفضّ ابوثنا قراءة علیه فاقر به، قال: حدّ
بن محمّد بن  اسماعیلیأتی فی الحسن بن محمّد بن  اشناسالحسن بن  :1015الرقم  ،111ص ،1ج ،الحدیثرجال معجم . 15

 اعیل ...اسمالحسن بن محمّد بن  :3111الرقم  ،881ص ،9ج ،الحدیث رجال معجماشناس؛ 
 .388و ص 131و ص 828و ص 821ص ،8ج، ریاض العلماء . 91
از صاحب )عمل البزّ اشناسبن محمّد بن  اسماعیلالاعتقادات للشیخ حسن بن محمّد بن : 119الرقم  ،119، ص1ج ،الذریعة . 98

شناس. اان الحسن بن علی بن بعنو امل الآملذکره فی ، وس فی تصانیفهوبن طااد رضی الدین علی قه السیّة( الذی وثّذی الحجّ
یبانی الذی ل الشالمفضّابی ادیة عن واحد و هو الراوی للصحیفة السجّ الکلّ و اشناسبن  اسماعیلثبات الهداة بالحسن بن افی  و

الرقم  ،111ص ،81، جالذریعة؛ کما فی صدر بعض نسخ الصحیفة المخالفة من بعض الجهات مع النسخ المشهورة 310ى سنة توفّ
ن محمدّ قول( هو الحسن بامل الآمل، )افی  الراوى عن الشیخ المفید ذکره اشناسة للشیخ حسن بن على بن على الزیدیّ الردّ :985

: 1111الرقم  ،311ص ،89، جالذریعة. وس فی الاقبالوبن طااد الذى ینقل عنه السیّ «ةعمل ذى الحجّ»بن اسماعیل صاحب 
ة ر به بعض اسناد الصحیفحسن بن محمّد بن اسماعیل بن محمدّ ابن اشناس، المصدّة للشیخ ابى على الکتاب عمل ذى الحجّ

 ،فهمصنّ ة بخطّئاربعم ثلاثین و س فی الاقبال عن نسخة منه تاریخها سبع ووهو من مشایخ شیخ الطائفة. نقل ابن طاو ادیة، والسجّ
لاصطلاحی لم یرد الاصل ا اس. یعنى نسخة اصل الکتاب وه اصل کتاب الحسن بن اسماعیل بن اشنقال فی عمل یوم المباهلة: انّ و

 ،59، ص81ج ،الذریعة. ل محمّد بن عبد اللهّ الشیبانیابن اشناس هذا هو الذى یروى عن ابى المفضّ ح به ایضا فی الریاض وکما صرّ
حیفة الکاملة لافات فی نسخ الصلیه بعض الاختااز المنسوب الکفایة فی العبادات للشیخ حسن بن علی بن اشناس البزّ: 118الرقم 
عن الشیخ  هو یروى وامل الآمل فی  ذکره الشیخ الحرّ  فاته، ومؤلّ بن طاووس فی بعض کتبه والیه السید رضی الدین علی انسبه 

ابی  راوی عنال ر به بعض النسخ الصحیفة، وابن محمّد بن اشناس، المصدّ اسماعیلعلی الحسن بن محمّد بن  ابوقول: هو االمفید. 
 .ل الشیبانیالمفضّ

 .3551الرقم  ،131ص ،0ج ،تاریخ بغداد . 91
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ل یاو را تجل «خ حرّیش»ه کدر برخى اسناد « لیسماعاالحسن بن »نظر مى رسد منظور از  به 
  :باشد به ویژه آنکه در کنیه نیز مشترکند «خ طوسىیش»ن استاد یز همیرده نک

ل، ی، فاضل جلیل المعروف بابن الحمامیسماعاالحسن بن  یبو علا
من رجال  یخ الطوسیخ الشیمن مشا 93جازتها یامة فه العلّعدّ

  91الخاصة.

 لیالحسن بن اسماع»را  «ةعمل ذى الحجّ »تاب ک، صاحب «اقبال الاعمال»بن طاووس در اد یس
  :دانسته است« بن اشناس

تاب عمل کل بن اشناس من یتاب الحسن بن اسماعکصل امن  و
  99.ةذى الحجّ

 در جایی دیگر از وی این گونه یاد کرده:  وا
 شناسابن  محمّدل بن یبن اسماع محمّدبو على الحسن بن ا
 92.ازالبزّ

 .بردنام می 90«ازشناس البزّاابن »با عنوان و در جای سوم از او 
ت از آن یاکان، حیحال نگارى سنّتب شرح کدر  ،ن راوىیف و ترجمه اینه توصیبه قر ،ن مطلبیا

از  «لیابن اسماع » و «ابن اشناس»و  «لىکّالمتو» و «البزار» و «حمامى»هاى ه وصفکدارد 
  :رده استکف ین توصیب بغدادى او را چنی. خطاستن راوى یهاى اشناسه

  91.ارالبزّ یعرف بابن الحمامی و یبا علاى نّکی
 95.رده استکف یتوص« الحمامى»ز او را یابن حجر ن

ه تناسب ب ،ناقلان . در واقع،است ارین بسیوجود قرا ،نین عناویى دانستن اکیت ن، علّیابنابر 
 .ردندکص مىیرا تلخ اونام  ،قه و حوصله خودیسل

                                           
بیرة جازته الکاامة فی قول: ذکره العلّا»نویسد: ى مىیبه بنى زهره است چنان که مرحوم خوعلّامه حلّی نامه همان اجازه ،منظور . 93

 .«لبنی زهرة
 .822الرقم  ،23ص ،1ج ،امل الآمل . 91
 .381ص ،1ج اقبال الاعمال، . 99
بى على الحسن بن محمدّ بن اسماعیل بن محمدّ اة تألیف : وجدنا ذلک فی کتاب عمل ذى الحج31ّ، ص1ج اقبال الاعمال، . 92

ه، باسناده الى اللّفی اصحابنا رحمهمصنّم اربعمئة، و هو من ثلاثین و از من نسخة عتیقة بخطه، تاریخها سنة سبع وبن اشناس البزّ
 .’رسول اللهّ

ه: لما وصل مولانا از من طریق رجال اهل الخلاف فی حدیث آخر انّمن کتاب ابن اشناس البزّ  : و18ص ،1ج ،ل الاعمالاقبا . 90
 .ةئالى المشرکین بآیات برا ×على

 .3551الرقم  ،131ص ،0ج، تاریخ بغداد . 91
 قال ،یروى عن عمر بن سنبک ،مىلى الحماالحسن بن محمّد بن اشناس المتوکّ :8512الرقم  ،918ص ،8ج ،میزان الاعتدال . 95

 .ربعمئةا ثلاثین و ى سنة تسع وتوفّ ،الخطیب: رافضی خبیث کتبت عنه، کان یقرأ على الشیعة مثالب الصحابة
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ى ف شده و نام استاد وی، دچار تصح«خ طوسىیش»پس از سند  آل یاسین، ارتیدر سند فعلى ز
جوهاى و  ه در جستکدر حالى  ،آمده است« بن اشناس محمّدل عن یبن اسماع محمّد»ل کبه ش

دیگر، ناد اس د «خ طوسىیش»، استاد بر آن افزون .دا نشدیدر اسناد پ« بن اشناس محمّد»انجام گرفته 
 .است« اشناس محمّدابو على حسن بن »

 ن عبدب محمّد»دن به نام یان سند و رسیپس از پا .داردف بر مىین تصحیز پرده از ایادامه سند ن 
  ن آمده است:یچن «رىی حمالله

  ... قال: قال ابو على حسن بن اشناس

  است.ثابت در طبقه پنجم تصحیف نام وی بنابراین 

و براى راوى پس از خود نقل  ده بودیق شنیارت را از سه طرین زیا« ابن اشناس»ه کجا  از آن
از  ان پسیفراد بعدى سند، به راوه اکبراى خواننده روشن شود تا رده کتلاش  ،تابکف مؤلّ ،ردک
دو  را در آغازِ «ابن اشناس»نام  ،ن روی، مربوط هستند. از اگر وىیهاى دقیدر طر «شناساابن »

ه ه بکو جالب آن است چند صفحه بعد آمده در ق سوم یطرالبته رده است. کرار کت ،گریق دیطر
 .رسدب دوم مىینا ،بن عثمان محمّدجناب 

  ه این راویبارداوری علما در

خ یش» و «بن طاووساد یس»ه نزد ک «حسن بن على بن اشناس»با ادشده یحاد راوى اتّبا پذیرش 
توان او را نمى حاد نیزی با عدم پذیرش اتّحتّ  .شودجایگاه او روشن می 21شدهو تجلیل  قیتوث «حرّ

با  «ن طاووسباد یس»لام کدر  «خ طوسىیش»ن استاد یه نام اک چرا .ف دانستیا ضعیمجهول و 
  :ل آمده استیاحترام و تجل

 حمدّمل بن یبن اسماع محمّدبى على الحسن بن اف یة تألتاب عمل ذى الحجّک یف کوجدنا ذل
 یفنّمئة، و هو من مص اربع ن ویثلاث خها سنة سبع ویه، تارقة بخطّیشناس البزاز من نسخة عتابن 

  28.’اصحابنا رحمهم الله، باسناده الى رسول الله

 بناد یس»ت مورد اعتماد یاو همان شخص ،«عهیالذر»و  «الوسائل کمستدر»در  زون بر این،اف
 چون ینیدر ترجمه وى، از او با عناو 21«اض العلماءیر»ز در یافندى ن شده است. دانسته «طاووس

 نام .رده استکاد ی« ریبکخ الیهو الش»و « اء هذه الطائفهان من اجلّک»، «لیث الجله المحدّیالفق»

                                           
 س فی بعضوبن طاواد علی قه السیّکان عالما فاضلا، وثّ، الحسن بن علی بن اشناس :851الرقم  ،25ص ،1ج ،امل الآمل . 21
 .المفید یروی عن الشیخ ،غیر ذلک ة، وعلى الزیدیّ کتاب الردّ کتاب الاعتقادات، و ا: الکفایة فی العبادات، وفاته، له کتب منهمؤلّ

 .31ص ،1ج ،اقبال الاعمال . 28
 .381 ـ 388ص ،8ج. ریاض العلماء،  21
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امه لّن عیهمچن .شودده مىیاست د «ونکعلى بن الس» ه به خطّکاى هیادفه سجّیوى در اسناد صح
خ طوسى یش. آورده است «خ طوسىیش»د ینام وى را در زمره اسات 23ى در اجازه خود به بنى زهرهحلّ
 21.ندکرا از وى نقل مى «ابو مفضّل»ث ی، احاد«امالى»تاب کز در ین

ابن »کند که تأکید می «مل الآملا»عبارت پس از نقل  «س الرجالقامو»مرحوم تسترى در 

 29.از سوى آنان ترجمه نشده است و به همین دلیل بوده «خ طوسىیش»و  «نجاشى»معاصر « اشناس

ى در منزل خود ثى خاصّ یه جلسات حدک «رافضى تندرو»ت از وى به عنوان در منابع اهل سنّ

ن گونه رفتار وى ید ایشا 22.اد شده استی ،ردهکرا نقل مى ح صحابهیات تقبیداده و روال مىیکتش

ال او را شرح حو در پیش بگیرند اط یاحتراه  «خ طوسىیش»و  «نجاشى»سانى چون کباعث شده تا 

ان بغداد یسنّ ان ویعین شیرى بیش و درگکشمک ،ه در آن دورانکبا توجّه به این خصوصاً  ؛بیان نکنند

  .بودبخش نجهی، نتردن اوضاعکدر آرام  ومتى همکدخالت دستگاه ح گاهیى د بود و حتّیار شدیبس

دارد همین امر باعث آمده و احتمال  یهای گوناگونتاکنون روشن شد که نام این راوی به شکل

اوی این رکه ص شد مشخّ باشد. همچنینبرداری شده و به تصحیف سند انجامیده خطای در نسخه

 بوده است. ل و توثیق برخی علمامورد احترام و تجلیاز اساتید نجاشی و شیخ طوسی و 

 وضعیت سند پس از طبقه پنجم

شود م مىیق تقسیسند پس از طبقه پنجم )حسن بن اشناس( به سه شاخه و طر گذشت،ه ک چنان 

 ند. شومیبررسی  ن سه شاخهیافراد ا ،لیه در ذک

 لرجال شاخه اوّ 

 .رىیالحم الله بن عبد محمّد ،هیبن على بن زنجو محمّد ،ابو الحسن بن شاذاناین گروه عبارتند از: 

                                           
 . 21ص ،810ج ،بحار الانوار . 23
 .است « امامى ثقه»اند که وی سیدهنیز بدین نتیجه ر« درایة النور». کارشناسان نرم افزار تخصّصی  21
 .152، ص3. قاموس الرجال، ج 29
: الحسن بن محمّد بن اسماعیل بن اشناس مولى جعفر المتوکّل و یکنى ابا علی و 3551، الرقم 131، ص0. تاریخ بغداد، ج 22

ابد و عبید اللهّ بن محمّد بن عیعرف بابن الحمامی البزّار، سمع الحسن بن محمّد بن عبید العسکری و عمر بن محمّد بن سبنک 
الخلال و ابا الحسن بن لؤلؤ و خلقا من هذه الطبقة کتبت عنه شیئا یسیرا و کان سماعه صحیحا الّا انهّ کان رافضیّا خبیث المذهب 

ل: فی او کان له مجلس فی داره بالکرخ بحضره الشیعة و یقرء علیهم مثالب الصحابة و الطعن على السلف و سالته عن مولده فق
شواّل من سنة تسع و خمسین و ثلاثمئة و مات فی لیلة الاربعاء الثالث من ذی القعدة سنة تسع و ثلاثین و اربعمئة و دفن صبیحة 

 تلک اللیلة فی مقربة باب الکناس.
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 ابو الحسن بن شاذان.1

ناد ساست و در اَ« بن احمد بن على بن الحسن بن شاذان القمى محمّدالحسن  ابو»امل او کنام 
  :آمده است یهاى مختلفبه صورت

 20بن احمد بن على بن الحسن الشاذان القمى. محمّدابو الحسن  •

 21بن احمد بن الحسن بن شاذان القمى. دمحمّابو الحسن  •

 25.بن احمد بن على بن شاذان القمى محمّدابو الحسن  •

 01ن بن شاذان.یبن احمد بن الحس محمّدابو الحسن  •

 بن احمد بن الحسن بن شاذان. محمّدابو الحسن  •

 08بن احمد بن شاذان القمى. محمّدابو الحسن  •

 01ابو الحسن بن شاذان. •

 03ابو الحسن. •

« ىى القمیحیبن احمد بن  محمّدن یالحس ابو»ف شده یل تصحکارت نام وى به شین زیدر ا 
 «ى القمىیحیبن احمد بن  محمّد»رسد شباهت نام وى با روات مشهورى مثل به نظر مى .آمده است

ى العطار یحیبن  محمّداحمد بن »است و  01«جعفر ابو»ه ینکه داراى ک« مهکنوادر الح»صاحب 
و ، دچار سهن بزرگانیبرداران با سابقه ذهنى از نام اباعث شده تا نسخه 09«على ابو»ه ینکبا « القمى

 :ف عبارتند ازین تصحیل این جا بگنجانند. دلایرا در ا «ىیحی»لمه کقلم شوند و 

 واب»ن سند یه وى در اینکه کحال آن  ؛است «على ابو»و  «جعفر ابو»ن دو نفر یه اینکاوّل: 
طاى خاست. آمده « نیالحس ابو»ف شده و یه تصحکبوده  «الحسن بوا»است و در واقع « نیالحس

 .است امر رایجی ،گریدکین به یلمات حسن و حسکف یبردارى و تصحدر نسخه

                                           
 .21. کنز الفوائد، ص 20
 .8988، ح012و ص 8191، ح210للطوسى، ص . الامالی 21
 .11ار، ص؛ الاستنص818. کنز الفوائد، ص 25
 .852. کنز الفوائد، ص 01
 .111و ص 819. کنزالفوائد، ص 08
 .111و 819. کنز الفوائد،  01
 .18؛ الاستنصار، ص8121، ح211للطوسى، ص. الامالی  03
 .535الرقم ، 311ص ،1ج ،نجاشىالرجال  . 01
رجال ) است. آورده« ابو على»ه کنی« اراحمد بن محمدّ بن یحیى العطّ»براى « ادحسن بن سعید حمّ»نجاشى در ترجمه  . 09

 (830الرقم  ،95ص ،8ج ،نجاشىال
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 نیدر ا «بن زنجوبهابن على  محمّد»ه به رابطه شاگردى و استادى وى با جناب با توجّدوم: 
« هیابن زنجو»هر جا  ،گریه در منابع دد کمشاهده شو  جوو  جستدر دیگر اسناد ن رابطه یا, تابک

 .بوده است« بن شاذاناالحسن  ابو» آمده، شاگرد وى

ه آن دو با ک ن راوى هماهنگى دارد و حال آنیبا طبقه ا« بن شاذاناالحسن  ابو»طبقه سوم: 
 .فاصله دارند, ن طبقهیا

ن یا برایو  02ندکمىحدیث نقل  وا، از «ن على بن الحسناحمد ب»نجاشى در ترجمه پدر وى  
اشى ه وى استاد نجکن جهت یبد «ىیخو قمحقّ »کند. استفاده می« رحمه الله»از تعبیر پدر و پسر 

ز از او یخ طوسى نیش 01.رده استکق عام یدش را توثیرا خود نجاشى اساتیز ؛دانداو را ثقه مى 00است
 05.ت داردینقل روا

اد ی ،«لیفاضل جل»از او با عنوان  18«لماءاض العیر»و افندى در  11«مل الآملا»خ حرّ در یش 
 11.ه استردکاد یاز او « هین الوجکه و الریخ الفقیالش»با عناوین هم  «اتروضات الجنّ» حبند. صاردک

                                           
اس الفامی القمی شیخنا الفقیه حسن المعرفة العبّ ابوبن علی بن الحسن بن شاذان  احمد :111الرقم  ،11ص، النجاشی رجال . 02
 .الحسن رحمهماالله ابوبهما ابنه  اخبرنامالی کتاب زاد المسافر و کتاب الا ،ف غیرهماف کتابین لم یصنّصنّ

الحسن محمّد بن احمد بن شاذان القمى الذی هو من مشایخ النجاشی. ابی الشیخ  آقا بزرگ نیز بدین مطلب تصریح دارد: . 00
 (0191الرقم  ،380ص ،11ج ،الذریعة)

محمّد بن »یقة: قال الوحید فی التعل ،محمّد بن احمد بن علی بن الحسن :81815الرقم ، 80ص ،82ج ،معجم رجال الحدیث.  01
 یل، وفا لابیه الجلبیه ما یظهر منه حسن حاله، حیث جعل معرّامضى فی  ،الحسن ابواحمد بن علی بن الحسن بن شاذان العامی 

ه، نعم، هو فا لابیلم یجعله معرّ لیس فیه تصریح باسمه، و بیه کلام النجاشی، وا احمدم فی ترجمة قول: تقدّا(« جش)م علیه ترحّ
اسمه  نّاا لّان لم یذکر اسمه، ا النجاشی و نّا ثمّ. هم ثقاتمشایخه کلّ نّاقد عرفت  ه شیخ النجاشی، وا ذکره، بل لانّ ثقة، لا لم
من کتاب کنز  11ص و 23ص :نظراالحسن بن شاذان، ابی هو شیخ محمّد بن علی الکراجکی، فقد یذکره بعنوان الشیخ  محمّد، و

 ةالحسن، محمّد بن احمد بن علی بن الحسن بن شاذان، بمکّ ابوثنا الشیخ الفقیه حدّ»یقول:  قد . و8311یران، سنة االعرفان، طبع 
 الشیخ محمّد»رین: فی تذکرة المتبحّ قال الشیخ الحرّ و من الکتاب. 21ص :نظرا «181فی المسجد الحرام، محاذی المستجار، سنة 

عامة، روى ، مئة منقبة من طرق ال×میر المؤمنیناه کتاب مناقب جلیل، ل ،فاضل ،بن احمد بن علی بن الحسین بن شاذان الکوفی

حیح الص کلمة الحسین من غلط النساخ، و نّاقول: الظاهر ا« کتابه المذکور عندنا یروی هو عن ابن بابویه، و عنه الکراجکی، و
 .الحسن، کما عرفت

الله، قال: لحسن بن علی بن الحسن الطوسی رحمهجعفر محمّد بن ا ابوثنا الشیخ حدّ: 8191ح ،210ص ،للطوسى مالیالا . 05
سعد بن  ثناثنا محمّد بن الحسن، قال: حدّبی، قال: حدّاثنی بن الحسن بن شاذان القمی، قال: حدّ احمدالحسن محمّد بن  ابو اخبرنا

ل اد بن سماعة، قال: سثنی علی بن بلال، عن محمدّ بن بشر الدهان، عن محمّثنا محمّد بن عیسى، قال: حدّعبد الله، قال: حدّ
جعفر محمّد بن الحسن بن علی بن الحسن  ابو]الشیخ  عنه و :8121، ح211ص ،للطوسى مالیالا... .  ×صحابنا الصادقابعض 

 . ...عبد الله محمّد بن علی، عن محمّد بن جعفر بن بطة ابی الحسن، عن  ابو اخبرناالطوسی[، قال: 
 .111ص ،1ج ،امل الآمل . 11
 .12ص ،9ج ،ض العلماءریا . 18
 .82ص ،قم ،نشر الصدر ،ة منقبةئق کتاب ممه محقّبه نقل از مقدّ 805ص ،2ج ،اتروضات الجنّ . 11
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مئة »ه نام ب است و کتابی نز الفوائدکسنده الاستنصار و ینو، ىکراجکاستاد جناب , ابن شاذان

. رده استیاد ک« الشیخ الفقیه»با عنوان  وی، از «الفوائدکنز »سناد کتاب اکراجکى در دارد. « منقبة

  13.یاد شده است« الامام»خوارزمى نیز از او با عنوان  «المناقب»در اسناد 

ه که یبن قولو محمّدمانند جعفر بن کرده ث ینقل حد ،ثىیخ مشهور حدیتاب از مشاکن یدر اوی 

د یبن الحسن بن احمد بن الول محمّد(، 11 خ صدوق )منقبتی(، ش 19و  11ف است )منقبت ى مؤلّیدا

 و دیگران.  ( 18)منقبت  (ق313م)القمى ابو جعفر 

 ،ستااستادش  خود وی کها براى امّ ،را آوردهاین راوی پدر شرح حال «, نجاشى»چنانکه گذشت 

ه در کن یبا ا قرار گرفته،ت پدرش یتحت الشعاع شخص یوشاید از آن رو که  آورد.شرح حالی نمی

 ادىیت زفایلأت ه وىکاین ژه یبه و ؛را ضروری تشخیص نداده استترجمه او  بوده, ثقه ،ظر نجاشىن

 .کاربرد دارد زیخ طوسى نیاى شدر آثار ترجمه اوامدن نام یباره نه درین توجیا ندارد.

  هیبن زنجوابن على  محمّد.2

در ست. ا« الله ابو عبد» ی،کراجک« الاستنصار»و کتاب  «الانوار بحار»اى در سند وجادهکنیه وی 

ى کراجک «الاستنصار»در اسناد فقط  ،پیدا نشدتب رجال و تراجم کنام او در جوهای گوناگون، و  جست

هر  ه درکنام او آمده سند(  کیدام کطوسى )هر شیخ « مالىالا»ابن شاذان و  «ئة منقبةم»کتاب و 

 محمّدو  هیبن زنجوابن على  محمّد الله بدبو عا ،ابوالحسن بن شاذان عنىیارتباط سه طبقه  ،سندسه 

  11.استوسته و همانند آمده یبن جعفر بن بطة به طور پ

                                           
ار الهمدانی، اظ، ابو العلاء الحسن بن احمد العطّنی الامام الحافظ، صدر الحفّانبا و :10ح ،08و ص 31ص، لخوارزمىلالمناقب  . 13

ابو  جل نور الهدىنا الشریف الامام الاانباجم الدین ابو منصور محمّد بن الحسین البغدادی قالا: جل، نقاضی القضاة، الامام الا و
 ... . الله عن الامام محمّد بن احمد بن علی بن الحسن بن شاذانطالب الحسین بن محمّد بن علی الزینبی رحمه

ثنا حدّ :لقا ثنا محمّد بن جعفرحدّ :اللّه محمّد بن زنجویه قالثنى ابو عبدحدّ :ثنا الشیخ ابو الحسن قالحدّ : و18ص ،الاستنصار . 11
ب مسیّ عن ابیه عن ابى ادریس عن ال ةثنى یحیى بن سلمحدّ :ثنا ابو غسان قالحدّ :ثنا ابراهیم بن محمّد قالحدّ :جعفر بن سلمة قال

ثنی ابو عبد اللهّ محمّد بن علی بن زنجویه ثون حدّالثلا : المنقبة الثانیة و95ص ،مئة منقبة... .  اللهّ قال: و ×میر المؤمنیناعن 

براهیم بن محمّد، قال: اخبرنا ابو غسان، قال: اثنی ثنی جعفر بن سلمة، قال: حدّثنا محمّد ابن جعفر، قال: حدّاللهّ قال: حدّرحمه
فی  ’لقد خلفنی رسول اللّهاللهّ  قال: و ×میر المؤمنیناب عن دریس، عن المسیّ ابیه، عن ابی اثنی یحیى بن سلمة، عن حدّ

]الشیخ ابو جعفر محمّد بن الحسن بن علی بن  عنه و :8121، ح211ص، للطوسىمالیالا... . ه ة اللهّ علیهم بعد نبیّنا حجّاته، فامّ
ن د بثنا محمّالحسن الطوسی[، قال: اخبرنا ابو الحسن، عن ابی عبد الله محمّد بن علی، عن محمّد بن جعفر بن بطة، قال: حدّ

ثنی علی بن الحکم، عن د بن محمّد النهدی، قال: حدّوثنی محمّد بن داوثنی حمزة بن یعلى الاشعری، قال: حدّالحسن، قال: حدّ
ه نّارهم، فذا کان یوم الجمعة فزاقال:  ،، قال: سألته عن زیارة القبور×الربیع بن محمّد المسلی، عن عبد الله بن سلیمان، عن الباقر

 ... .یوم  تاهم فی کلّالى طلوع الشمس، یعلمون بمن ای ضیق وسع علیه ما بین طلوع الفجر من کان فیهم ف
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« بالمتطبّ»با وصف « هیبن زنجوابن على  محمّد»شخصى به نام  نیز «ةالائمّ طبّ»در کتاب 

ن یرده است. اکحدیث نقل  ×از امام جواد« عبدالله بن عثمان» یعنیواسطه  کیه تنها با کآمده 

 .ه داردفاصلاست،  «بت صغرىیغ»پس از دوره  ق بهمتعلّه ک از نظر طبقه با راوى مورد بحث شخص

از  «نوارالابحار »اى و سند وجاده «ریبکالمزار ال»سند احتساب نام وى با توان گفت مین یبنابرا

از  واست  از وی، به همین مقدار نتیجه آنکه, شناخت. در پنج سند آمده است«, نیاسیارت آل یز»

ر ها دبا این حال شاید با افزایش آمار کتابمجهول و مهمل است. , تب رجالى و تراجمکنظر 

 اسلامی, نام وی در اسناد دیگری پیدا شود. علومافزارهای نرم

 رىی حمالله بن عبد محمّد.3

ل جار»در است  «نیاسیارت آل یز»ع یتوقکننده دریافته کرى قمى یاللَّه حم بن عبد محمّد 

 ،محمّداست.  «رىی بن جعفر حمالله عبد»فرزند راوى شناخته شده جناب او  19.ق داردیتوث «نجاشى

 12«حتجاجالا» تابکه در کرده کافت ینوشته و پاسخ آنها را در ×ن نامه براى صاحب الزمانیچند

این رسد به نظر مى .وى آمده استاز خ طوسى دو نامه یش 10«ةبیالغ»و در  از اوچهار نامه  طبرسی،

ن یاجواب ه کح شده یل تصررا در سند نامه اوّیز ،نوشته شده است «ن بن روحیحس»در دوره ها نامه

ر ز دیاست. مرحوم طبرسى ن« ن بن روحیحس»املاى  و «م نوبختىیاحمد بن ابراه» به خطّ ،نامه

 هکتصریح کرده و از زبان حمیری، را آورده  «نیاسیارت آل یز»ن چهار نامه، یپس از ا «الاحتجاج»

ن نامه یخ آخریش ارسال شده است. تاری، برای چهارگانههان مسائل و نامهیبعد از ا توقیع این زیارت،

دین ترتیب تاریخ ب است. ق311ارت، پس از سال یع زیخ توقیتار پس .است ق311سال  ،از چهار نامه

  (.319ـ  112 از سالابت ی)ن است« ن بن روحیحس»دوره  سه،وصول این زیارت از ناحیه مقدّ

 کیه کد یآبر مى ویا از عبارات امّ ،ردهکح یتصر ×نگارى او با امام زمانز به نامهینجاشى ن 

 :رده استکز اشاره ینگارى برادران او نبه نامه نجاشی .استداشته شتر نینامه ب

                                           
 محمّد بن عبد الله بن جعفر بن الحسین بن جامع بن مالک الحمیری ابو جعفر القمی :515الرقم  ،391ص، رجال النجاشی . 19

صلها افی  لیال لنا احمد بن الحسین: وقعت هذه المسائل له مسائل فی ابواب الشریعة قااو س ×مرکان ثقة وجها کاتب صاحب الا

 آورد.برد ولى هیچ گونه توصیف و توثیقى نمىشیخ طوسى در الفهرست و رجال از او نام مى . همچنینو التوقیعات بین السطور
 (011الرقم  ،118ص، فهرستال ،2301الرقم  ،111ص ،الطوسی )رجال

 .958 ـ 923ص ،1ج، الاحتجاج . 12
 .301و ص 303ص ،الغیبة . 10
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بواب ا یله مسائل فاو س ×مراتب صاحب الاکان ثقة وجها ک

لها صا یف یلان: وقعت هذه المسائل یبن الحسحمد اعة. قال لنا یالشر
هم لّکحمد ان و یخوة جعفر و الحساان له کو  .ن السطوریعات بیو التوق

 11.اتبةکان له مک

تاب ک عاتیخ طوسى در بخش توقیه شکداند را متونى مى« رىیمسائل حم» همه ،خ حرّ عاملىیش
، «جاجالاحت»ه سخن طبرسى در یدر توج ایدب باشدنامه نوشته  کیاو فقط  اگر 15.آورده است «ةبیالغ»

مه، هاى مختلف ناخشبا یو به نام وى ثبت شده  ،هاى بعددر سده ،هاى برادران اوه نامهکگفته شود 
  .ستى شده ااى تلقّ ع جداگانهیتوق

 د. باشاز ضعف خالی ل، نمی تواند چه گذشت، سند اوّ نه به آبا توجّ

 شاخه دوم سندرجال 

 بن عبد محمّدو  51بانىی الشالله بن عبد محمّد ابو مفضّل، حسن ابن اشناسرتند از: این گروه عبا
 .رىی حمالله

 ،گذشت یهای قبلبحثدر « رىی حمالله بن عبد محمّد»و « ابن اشناس»شرح حال ه کاز آن جا 
 آید.می «بانىیبن عبد اللَّه الش محمّد ابو مفضّل»شرح حال فقط در این بخش، 

و  ق312 را ثین حدیل، سال اخذ اوّق150 را شدرد. سال تولّکسال عمر  51حدود  ،ابو مفضّل 
 داراى ،گرانیو د طوسیخ یش ،تب رجالى نجاشىکاند. وى در دانسته ق311ثر کارا حدّ شسال وفات

 58:سدینوترجمه است. نجاشى در ترجمه وى مى

در پی جستن حدیث, به سفر  شکوفی است. تمام عمر اصالتاً او
ا بعدا نداشت امّ« ثبت»، مشکلی از جهت . وی در آغاز عمرگذشت

« ضعیف»ردم بیشتر اصحاب او را دچار خلط شد. من مشاهده ک

                                           
 .515الرقم  ،391ص، النجاشی رجال . 11
احب جواباتها من ص سحاق بن یعقوب واه قد روى الشیخ فی کتاب الغیبة جمیع مسائل نّااعلم  : و38ص ،11ج ،وسائل الشیعة . 15

سحاق بن یعقوب. اد بن یعقوب، عن غیرهما، عن محمّ ابو غالب الزراری و ، عن جماعة، عن جعفر بن محمّد بن قولویه و×الزمان

، عن جماعة عن ابی الحسن محمّد بن احمد بن ×روى جمیع مسائل محمّد بن عبد اللّه بن جعفر الحمیری عن صاحب الزمان و

ناها وردا ذکر المسائل کما رواها الطبرسی و ملاء ابی القاسم الحسین بن روح، وا براهیم النوبختی وااحمد بن  داود قال: وجدت بخطّ
 .بروایته

یده دسایر روایات موضوع مهدویت نیز در اسناد )نقل ابن اشناس از ابو مفضّل شیبانی( رابطه استاد و شاگردى بین این دو  . 51
 (812شماره  821متن موجود در ص رجوع کنید به ل امثبه عنوان ) .الغیبة شیخ طوسى در خصوص بهشود مى
 .8195، الرقم 352. رجال النجاشی، ص58
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و « شرف التربة»های زیادی دارد مثل کتاب شمارند. وی کتابمی
و از او نیز احادیث زیادی  من خود این شیخ را دیده«. کتاب القلم»

از او را ترک کردم مگر آن که بین من ، نقل حدیث ا بعداًام امّشنیده
  .و او کسی واسطه شده باشد

بدین جهت دیگر از او حدیث نقل  ؛او دچار خلط شدپس از مدّتی منظور نجاشی آن است که 
فرض  و به فرد واسطه, اعتماد داشتم ؛ زیراپذیرفتمکرد میاو حدیث نقل میا اگر کسی از امّ ،نکردم

 شنیده است.از او  ابو مفضّلاین حدیث را، قبل از دوران خلط  ،بر این بود که فرد واسطه

و  51«نا.صحابافه جماعة من ه ضعّنّار یغ ،حسن الحفظ ،ةیر الروایثک»ر یباز با تعیخ طوسى نیش
 .رده استکاد یاز او  53«فه قومه ضعّنّاا لّا ،ةیر الروایثک»

آمده ن یچن زین ندگان سده پنجم()از نویس غضائرىابن منسوب به « کتاب الضعفاء»ترجمه وی در 
  :است

ون و ن دون المتد میسانها الایتبه و فکت یار ،ریکر المنایثکاع وضّ
 51.نفرد بهیما  کرى تراد و یسانالمتون من دون الا

ب یخط 59.شمرده است فیضعان، او را ینیشیلام پکر از ابن شهر آشوب، متاثّ ن،ارن متاخّیدر ب
 و« دروغگویی«, »غرائب الحدیث»را به نقل وی و  آورده« تاریخ بغداد»او را در ، شرح حال بغدادى

 52.هم کرده استمتّ« خلط»برای شیعیان و « جعل حدیث»

 در «حسن الحفظ ،ةیر الروایثک»جاشى و رجال ندر « ل امره ثبتا ثم خلطاوّ یان فک» ریاز تعاب 

 مورد اعتماد ،رده و در آغازکا دیل پکمش ،ه او در آخر عمرکد یآن بر مىیخ طوسى چنیفهرست شال

ه او که در آغاز جوانى و در دورانى کن یح دارد بر ایه نجاشى تصرک چنان .وده استب ثیاهل حد

ه چ آن نیا. بنابردیشنث مىیو حد شدحاضر مى شثیدرس حدمحضر در  ،نشده بود« خلط» دچار

ف یو به گفته نجاشى او را ضعنند کز یثش پرهیافت حدیاز در, ث معاصر اویه اصحاب حدک باعث شد

 .در آخر عمر است وی« خلط» ،بشمارند

                                           
 .288الرقم  ،118ص، فهرستال . 51
 .2321الرقم  ،110ص، رجال الطوسی . 53
 .815الرقم  ،51ص ،الغضائری ابن. رجال  51
 .551الرقم  ،809ص ،معالم العلماء . 59
. ابن عساکر نیز شرح حال او را نگاشته که منبع اصلى وى همین متن تاریخ بغداد 3181الرقم  ،122ص ،9ج ،تاریخ بغداد . 52

 (2929الرقم ، 81ص ،91ج ،)تاریخ مدینة دمشق .ستا
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. ا چند سال آخر عمر او روى دادیهولت سن بوده و در دو کاو ناشى از  «خلط»رسد به نظر مى 
ث یاخذ حد ،نیا. بنابرزنده بود ق311تا سال  نهایتا «بانىیش ابو مفضّل»است و  ق301د نجاشى متولّ

 اشىث نجیاخذ حد اگر سنّ فاق افتاده باشد.، اتّاز آنمتر ک یا ه سالگىر چهاردد دی، بایواز  نجاشى
 .استانى عمرش یهاى پاسال ،ابو مفضّل« خلط»م باز هم دوران یبدان را ده سالگى

ه بر کاز او در برخى اسناد وجود دارد  «هیادفه سجّیصح»ه براى اخذ کخى است یگر، تارینه دیقر
ث یاز وى حد ،مشهور« یغضائرابن »پدر  «غضائرىد الله ین بن عبیحس» ق312در سال  ،اساس آن

  فاق افتاده است.اتّ ق312او پس از « خلط» پس 50.رده استکنقل 
 یلن بن عیبن الحس یبو الحسن علا»در ترجمه  «نجاشى»ه کرى است یتعب ،گرینه دیقر 

  51:ار برده استکوى به  بارهدر« یالهذل یالمسعود
او را ملاقات  ،ردهک)ره( گمان  ابو مفضلّه کت سى اسکن مرد یا

 . ه استردکافت یثى از او دریرده و اجازه حدک
 ه نجاشىکن گفته ین چنیا «خلط»رى و ین دوران پیه وى در همکنشان از آن دارد این سخن 

 .کندمیاستفاده « زعم»از واژه 
ر به ند ناظز مى توایت دارند نیاکباره وى آمده و بر ضعف او حتب رجالى درکه در کرى یا تعابامّ 
 انک و» ،«ث عمرهیطلب الحد یان سافر فک»نجاشی همچون ر یباتع .دباش وین دوره از عمر یهم

ا بر توثیق وى به عنوان راوى ت ،همگى ،«سمعت منه کثیراً رایت هذا الشیخ و»و « ل امره ثبتااوّ یف
از او  «رحمه الله»نیز با تعبیر  این دوران ى درکه حتّ خصوصا آن ؛دندار، دلالت چند سال آخر عمرش

د ییدون تاب, اصحابصرفا نقل نظر  «فونهضعّ ی غمزونه ویت جلّ اصحابنا یرا و»امّا عبارت  کند.مییاد 
  .است

ه هرگاه از او نقل ک چنان ؛داستیز پیتاب رجال او نک درنجاشی از وی ز یهاى پرهنشانهالبته 
ت از وجود یاکحرا به کار نبرده است که « ثناحدّ»ج یر رایو تعب 55ردهک استفاده« قال»ر یتعب ازرده ک

 .دارد هان نقلیواسطه در ا

                                           
مام جلّ السید الاحدّثنا الشیخ الا: و یوجد له فی هوامش نسخ الصحیفة طریق ثالث و صورته: 15ص، 8ج ،السالکین ریاض . 50

ل: اخبرنا خمسمئة قاحدى عشرة و اتأییده فی جمادى الآخرة من سنة اللهّداماالسعید ابو علی الحسن بن محمّد بن الحسن الطوسی 
الشیخ الجلیل ابو جعفر محمّد بن الحسن الطوسی قال: اخبرنا الحسین بن عبید اللّه الغضائری قال: حدّثنا ابو الفضل محمّد بن عبید 

 .اللّه بن المطّلب الشیبانی فی شهور سنة خمس و ثمانین و ثلاثمئة
ول صالی المسعودی ابو الحسن الهذلی له کتاب المقالات فی : علی بن الحسین بن ع229الرقم  ،191ص، رجال النجاشی.  51

ستجازه ا ه لقیه ونّااللهّ هذا رجل زعم ابو المفضل الشیبانی رحمه. معادن الجوهر، کتاب الفهرست کتاب مروج الذهب و الدیانات ...
 .ثلاثمئة ثلاثین و لى سنة ثلاث واو بقى هذا الرجل ، قال: لقیته و

قال ابو  ... اد بن زیاد هوار الدهقان ابو القاسم کوفیاد بن حمّحمید بن زیاد بن حمّ :335الرقم  ،833ص، 8ج ،النجاشی رجال . 55
( و قال ابو الحسن علی بن حاتم: لقیته سنة ست و ثلاثمئة و سمعت منه کتابه )کتاب ،جازنا سنة عشر و ثلاثمئةاالمفضل الشیبانی: 
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نظر « ناصحابافه جماعة من ه ضعّنّار یغ ،حسن الحفظ ،ةیر الروایثک»ر یز با تعبیخ طوسى نیش 
 د. نکف گروهى از اصحاب را گزارش مىید و صرفا تضعرداو ابراز مىمثبت خود را نسبت به ا

عیف این تض .ل داردمّجای تاه کماند باقى مى «غضائرى پسرابن »ف یتنها تضعدر این میان، 
د یسانا الاهیتبه و فکت ایر» که از تعبیر باشد چنان شخلطآخر عمر او یعنی دوران  تواند ناظر بهمی

 این نکته قابل برداشت است. 811«دیسانو المتون من دون الامن دون المتون 

 رشی از نجاشیبررسی گزا

 سد: ینومى 818«شلمغانى»نجاشى در ترجمه  

ل بو المفضا: قال لنا یاتب القنائکال یبن عل محمّدبو الفرج اقال 

 یبن عل محمّدبو جعفر اثنا محمّد بن عبد الله بن المطلب: حدّ

  811.تبهکا بیاستتاره بمعلثا یف یالشلمغان

ز ش ایپ عنىیبودن شلمغانى در موصل ، در دوران فرارى «ابو مفضلّ» ن گزارشیبر اساس ا

از  ،ه اصحابکث پرداخته است در حالى یبه اخذ حد ،نزد وى ،)سال اعدام شلمغانى( ق311

در  «ابو مفضّل» گردان بودند. سنّ روى ×ه امام عصرعای کذب نیابت خاصّبه دلیل ادّ «شلمغانى»

که از  و حرص برای اخذ حدیثجوانى  ,تجربگىمک اموری چونست سال بود. یحدود ب ،ن دورانیا

ه ل مراجعه وى بیتواند دلمى آید،نیز بر مینجاشی « کان سافر فی طلب الحدیث عمره»یر تعب

حدیث زرگ، با سابقه و پُرثی بپیش از انحرافش، محدّ  با توجّه به این که خصوصاً ؛باشد «شلمغانى»

 ط و اوضاع روزگاریخت اشخاص و شراضعف وى در شناتواند ناشی از بود. هرچند که این مراجعه، می

 .خود باشد

                                           
رجاء بن یحیى بن سامان  :135الرقم  ،820ص ،8ج ،النجاشی رجال. ت حمید سنة عشر و ثلاثمئةو ما ،جاز لنا کتبهاالرجال قراءة و 

ن یحیى اسبب وصلته کانت به:  نّاو قیل  ×روى عن ابی الحسن علی بن محمّد صاحب العسکر ابو الحسین العبرتائی الکاتب

رجاء رسالة تسمى المقنعة فی ابواب الشریعة رواها  مامیا فحظیت منزلته و روىاو کان  ×بن سامان وکل برفع خبر ابی الحسن

محمّد بن احمد بن محمّد بن عبد الله بن اسماعیل الکاتب  :8130الرقم  ،318ص ،8ج ،النجاشی رجال. عنه ابو المفضل الشیبانی
 .... قال ابو المفضل الشیبانی: حدثنا ابو بکر بن ابی الثلج

 .55. رجال ابن الغضائری، ص 811
در دوران غیبت صغری, همزمان با دوران نیابت حسین بن روح بود و از  ×ز مدعّیان دروغین نیابت خاصهّ امام عصر. وی ا 818

سوی رهبری جامعه شیعه طرد شد و به دلیل ادعّاهای انحرافی و کفر آمیز, از سوی دستگاه خلافت نیز مورد تعقیب بود و بدین 
 ام نیز دستگیر و اعدام شد.برد و سرانججهات مدتّی را در خفا به سر می

 .8115الرقم  ،301ص ،رجال النجاشی . 811
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ال عّز فیان نیثى سنّیوى در حوزه حددهد که نشان می «خ بغدادیتار»ترجمه او در از سوی دیگر، 
اط یشده و جانب احت «خلط»رى دچار یا در دوران پامّ او باشد؛روى انهیم هنشانتواند این نکته می .بود

 یث نامدار سنّمحدّ هرچندنمود. ن یرا خشمگاهل سنتّ  هک ردکاتى را نقل یو روا را نگه نداشت
در  یوثى یت حدیالا آثار علمى و فعّامّ ،ثى شمردهیخ حدویه شیشب ،او را فقط ق(319)م« دارقطنى»

هاى تابک ه نجاشى به فراوانىِک چنان ؛دارد اوت یخوخیص و شدلالت بر تشخّ ،ىعى و سنّیدو حوزه ش
 «هیادجّفه سیصح»سناد ى از جمله اَعى و سنّ یى شیارى از اسناد روایدر بس واو نام  813کردهح یتصر وی

تاب را به کادى از یبخش ز ،«مالىالا»خ طوسى در یخورد. شر مشهور به چشم مىیمشهور و غ
« افىکال»تاب کبه « طوسی خیش»ى از چند واسطه کی ،ن اویاختصاص داده است. همچن ،ات وىیروا

 811.است کلینی
رده کاز وى نقل  ،اىهارت را در چه دورین زیا «ابن اشناس»ص شود که مشخّد یبامه، با این ه

 ،رده باشدکافت یدر ،ابو مفضّل «خلط» هاى قبل ازارت را در سالین زیا رسد اواست. به نظر مى
 ق319را در سال  «هیادفه سجّیصح»ز یغضائرى پدر نابن است و  ق395د متولّ «ابن اشناس»را یز

ابن »سالگى 12عنى ی ق319تا سال ، ابو مفضّلاز سوی دیگر  .ردکافت یدر «بانىیش و مفضّلاب»از 
ن یا. بنابرباشددچار عارضه شده  ق311تا  312هاى سال و احتمالاً مورد اعتماد اصحاب بود «اشناس

ث یاخذ حد ،ن دورانیث بوده و قاعدتا در ایافت حدیدر او، در سنّ «خلط»ش از یتا پ «ابن اشناس»
ز یپره ،ث از او در دوره خلطیافت حدیه عموم اصحاب از درکبا توجّه به این  خصوصاًاست؛ رده ک

 .ردکرا رد  «خلط»شبهه اخذ در دوره  ،توان به طور قطعىن حال نمىیداشتند. با ا
 ضعف است. ، گرفتار احتمال«شیبانی ابو مفضّل»بدین ترتیب، این شاخه از سند نیز به دلیل وجود 

 شاخه سومل رجا
ن ب محمّدمزة بن ح ،دعلجى محمّد بن الله عبد، ابو على حسن بن اشناساین گروه عبارتند از: 

 .×ب سوم ولى عصریبن عثمان نا محمّد و م بن ابى رافعیبراهااحمد بن  ،بیحسن بن شب

« سیناآل ی»بابی که زیارت  این شاخه از سند را در ادامه« المزار الکبیر»صاحب  ،که گذشت چنان
از نمازهای خاص برای امام را پس « زیارت آل یاسین» جا که دوباره آن ؛را توصیه کرده, آورده است

ه شده ی، توصبن عثمان محمّدب خاص، جناب یاز سوى نا ،هوه توجّین شیا .کندسفارش می ×عصر

 819.دیآشاخه سوم سند به شمار مى که به بعد است «ابن اشناس»داراى سند جداگانه از  و

                                           
 ... .له کتب کثیرة، منها: کتاب شرف التربة  :8195الرقم  ،352ص ،8ج ،رجال النجاشی . 813
عن  افیکثر الکتاب الکامحمّد بن یعقوب الکلینی و اخبرنا الحسین بن عبید الله قراءة علیه  :213 الرقم ،359ص ،فهرستال . 811

جماعة منهم ابو غالب احمد بن محمّد الزراری و ابو القاسم جعفر بن محمّد بن قولویه و ابو عبد الله احمد بن ابراهیم الضمیری 
م عن هالمعروف بابن ابی رافع و ابو محمّد هارون بن موسى التلعکبری و ابو المفضل محمّد بن عبد الله بن المطلب الشیبانی کلّ

 .محمّد بن یعقوب
 .510ص ،811ج ،بحار الانوار ؛919ص ،المزار الکبیر . 819
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 الدعلجى محمدّ بن الله عبد محمّدابو  .1
را فقیهى عارف دانسته که  ویو را آورده ترجمه او نجاشی  812.است «نجاشى»دعلجى از اساتید 

کرده توثیق عام  را اساتید خود «نجاشى»جا که  از آن 810.آموخته است «ثمواری»مباحث  ،در نزدش
 .توضیح بیشترى درباره وى لازم نیست ،داندىى نیز اساتید وى را ثقه و مورد اعتماد میخوحققّ و م

 ابوالحسین حمزة بن محمّد بن الحسن بن شبیب.2

 .استهمل املاً مکلذا وى  ؛دا نشدی، پگریى اسناد دتب رجالى و حتّ کنام وى در 

 م یبراهاالله احمد بن  ابو عبد .3

حاظ شد وی از لص مشخّ ،جوهایی که در اسناد مختلف برای شناسایی وی انجام گرفتوبا جست 
رجمه و ت« شیخ طوسی»و « نجاشی»از سوی که « م بن ابى رافعیاحمد بن ابراه» کنیه و طبقه، با

م بن ابى یاحمد بن ابراه حاد این دو.بر اتّ بی استخو مشترک است. این اشتراکات، قراینتوثیق شده 
خ یش»و از سوی  811 «ح الاعتقادی، صحثیالحد یان ثقة فک»ر یبا تعب «نجاشى»از سوی رافع 

 شده است.ق یتوث 815«دةیح العقیث، صحیالحد یثقة ف»با عبارت  «طوسى

  ×ولى عصر ب دوم خاصّیبن عثمان نا محمّد .4

 .دندارو توثیق ازى به ترجمه ین و ابت بودیدار نعهده ق319ا ی 311شان تا سال یا 

 ضعف است. گرفتاریکی از راویان، بودن مهمل  دلیل ین ترتیب، این شاخه نیز بهبد

 درباره محمّد بن علی

  نقل شده: «علیبن  محمّد»این زیارت، از در سند 

فرستاد تا از « بن على محمّد»بن عثمان مرا نزد  محمّدجناب 
 ه نزد وى است نسخه بردارم. کارتى یروى ز

 تیتوان به درستى شخصه نمىکبودند « بن على محمّد»با نام  بسیاریافراد  ،ب دومیدر دوره نا
 حمّدم»تواند نشانه نزدیکی او به افراد از سوی نایب دوم به وی, میارجاع ا امّ ؛مورد اشاره را شناخت

                                           
اللّه: اخبرنا ابو على احمد بن علی عن احمد : قال ابو محمّد عبد اللهّ بن محمّد الدعلجى رحمه51ص ،8ج ،رجال النجاشی . 812

 ... . بن محمّد بن دول القمی
لى موضع خلف االله ابو محمّد الحذاء الدعلجى، منسوب  عبد الله بن محمّد بن عبد :215الرقم  ،131ص ،8ج ،رجال النجاشی . 810

 .علیه تعلمت المواریث، له کتاب الحج باب الکوفة ببغداد، یقال له الدعالجة، کان فقیها عارفا، و
صله کوفی، سکن بغداد، کان ثقة فی اخی البراء بن عازب الانصاری ااحمد بن ابراهیم بن ابی رافع بن عبید بن عازب  . 811
 .ث، صحیح الاعتقادالحدی
 .احمد بن ابراهیم بن ابی رافع الصیمرى، یکنى ابا عبد الله ... ثقة فی الحدیث، صحیح العقیدة :52الرقم   ،01ص ،الفهرست . 815
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ی از برخدوم ب ینا داشت وبر عهده را ابت یارهاى دستگاه نکبخشى از او  شاید باشد.« بن عثمان
های نام دو نفر با ،ب دومیبه نا کینزددر بین افراد  داد.میارجاع  ارهاى مربوط به خود را بدوک
گمان  .وجود دارند 888(لیاز خاندان مت)« لیبن على بن مت محمّد»و  881«بن على بن اسود محمّد»

 «بن على بن اسود محمّد»رسد وى و به نظر مى باشدن دو نفر یى از اکی ،فرد مورد اشارهرود می
 .اندردهکرا گزارش  «بن عثمان محمّد» براى اوارى یگر، دستیرا متون دیز ،باشد

 است.دیسناد پاز اَ ،هستند و مورد اعتماد بودن آنها «خ طوسىیش»د یاز اسات ،اد شدهیدو نفر  هر
او  بارهدر .است هتوبکم کیدار امانت ست و صرفاًیارت نیر سند زیوى در مسص است که البته مشخّ

 .ستین یشتریت و وسواس بازى به دقّین

 بندی ارزیابی سندجمعد( 
تعداد  ،بین ترتیبدو شود سه شاخه مى ،پس از طبقه پنجماین زیارت، سند ت، چنان که گذش

ج طبقه پنچه گفته شد، افراد موجود در  ه به آنبا توجّ .استسه سند  ،تابکن یارت در این زیاسناد ا
  .وجود دارد« حسن بن اشناس»در خصوص  ییا تردیدهاقابل اعتمادند امّ سند, عموماًاوّل 

« هیبن زنجوابن على  محمّد» فقط ،لدر شاخه اوّتوان گفت: نیز میگر یشاخه د ابى سهیدر ارز
 اچر ؛میاى بر معتمد بودنش بداننهیقر ،او ازرا  «ابن شاذان»ت یه نقل رواک مگر آن ؛ناشناخته است

 .ثقه است ،بر گفته نجاشى است و بنا «نجاشى»د یاز اسات «ابن شاذان»ه ک
ا وی امّه ف شدیعتض ،ط برخىه توسّکاست « بانىیش ابو مفضّل»ب ز فقط جنایدر شاخه دوّم ن 
 .مورد اعتماد بود ،«خلط»دوران قبل از در 

 فراد،ا باقى ،ه ناشناخته استک« بیبن حسن بن شب محمّدحمزة بن »ز به جز یدر شاخه سوم ن 
و  ویه یح علاز او و عدم وجود جر «نجاشى»ه نقل استاد کرسد ثقه و مورد اعتمادند. به نظر مى

 «بن عثمان محمّد»ه توسط کن شاخه یارت در این زین منطقى بودن عبارات شأن صدور ایهمچن
 را جبران شاید مشکل اهمال راوید و شون سند مىیه اش اعتماد بیان شده، همگى باعث افزایب

که چرا  ؛بودن راوی، به معنای ضعف و جرح او نیست ه داشت که مهملکند. همچنین باید توجّ
 . باشدق بوده ممکن است وی نزد معاصران و شاگردانش شناخته شده و موثّ

 ،با نگاه متعارف رجالی، سند این زیارت در هر سه نوع آن، دچار ضعف است هرچندبدین ترتیب، 
ند کان را بدان داده که از کمات، این امتوان گفت جایگاه آن به عنوان متنی مرتبط با مستحبّا میامّ

 کهای رایج فقهی در ارزیابی اسناد، رها باشد چرا که سیره علما در این گونه موارد، تمسّگیریسخت
  .است« ه سنندر ادلّ محتسا»به قاعده 

                                           
ایب براى وى و نزدیکى به ن« ابو جعفر»نیز آمده که با توجه به ذکر کنیه « محمّد بن على الاسود»به صورت  ینام وى گاه . 881

 . هر دو مورد، معلوم مى شود که این دو عنوان یک نفر هستنددوم در 
داشتند  کرد و بسیارى گماناى که در خانه یکى از اینان زندگى مىنایب دوم ارتباط زیادى با این خاندان داشته است به گونه . 888

 .  پس از نایب دوم یکى از افراد این خاندان به نیابت خواهد رسید
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این  قلنمثل  ؛دافزایش اعتبار این زیارت کمک کن ند بهتوابرخی امور دیگر نیز می ن،افزون بر آ
ق یمجلسى از طرمرحوم  «.الانوار بحار»د در سننقل جدید از و طبرسی « الاحتجاج»زیارت در کتاب 

ى عرب»از جناب  «ونکعلى بن الس خطّ»به نقل از « بن على جبعى محمّد» ق خطّیو از طر «وجاده»
ند تنها اختلاف س و ن سند استیناً همانند ایعکه سندش، ند کنقل مىاین زیارت را  «بن مسافر
تر و پیشاست « بن اشناس محمّد»به جاى « لبزازن ایبن الحس محمّدعن »وجود  ،ن سندیبحار با ا

 درباره راه حلّ آن سخن به میان آمد.

 ،ن آنیتره مهمکى دارد یهاتفاوت« ریبکالمزار ال»نسبت به متن  «الاحتجاج»متن موجود در 
، متن «ریبکالمزار ال»ت در نسخه بردارى از ه به عدم دقّرسد با توجّبه نظر مى .تر بودن استخلاصه

ن متن یهم «ح الجنانیمفات» درز ین «خ عباس قمىیش»ه ک تر باشد خصوصا آنمطمئن «الاحتجاج»
  .ده استیرا برگز

 درباره صدور زیارت

 بوده است و «ن بن روحیحس»در دوره  «رىیالله حم بن عبد محمّد»نگارى نامه رسد،به نظر مى
است  ن در حالىیارسال شده است. ا یاى و، برهاى اوعات پاسخ به نامهیز پس از توقیارت نیع زیتوق
در دسترس دستگاه  «بن عثمان محمّد»ب دوم یارت در زمان ناین زیا ،اساس شاخه سوم سند ه برک
 ،ندکمى ×ابراز دلتنگى براى ملاقات امام عصر« ابن ابى رافع»ه وقتى کاى ابت بوده به گونهین

اندن بردارد و با خو نسخه ،ارتین زیبرود و از ا« بن على محمّد»نزد که ند که مىیب دوم بدو توصینا
 .ندکاد ی ×آن، از امام زمان

بن  نیحس»در زمان « رىی حمالله بن عبد محمّد»ه براى کارت قبل از آن ین زیا بدین ترتیب،
نان همچ .ده استیه به دست ما نرسک گرى داشتهینزد نوّاب بوده و شأن صدور د ،ارسال شود «روح

 :دلالت دارد بر این مطلب، زیارت نیز ه عبارات صدرک

ائه یلا من اول ، وم، لا لامر الله تعقلونیححمن الرّ  الرّ بسم الله

 الله على عباد نا ویالسلام عل ، وؤمنونیتة بالغة عن قوم لا ک، حتقبلون

مَ قال الله ک، فقولوا نایال  تعالَ واللهه بنا الَ ذا اردتم التوجّ فا .یالنالح

 .یهو الفضل المب ک، ذلسیعلى آل : سلام تعالَ

داست یپ« ؤمنونیتة بالغة عن قوم لا ک، حائه تقبلونیلا من اول ، ولا لامر الله تعقلون»عبارت  از 

امام  دانکار غیبت و تولّ  شبهاتی درباره هک آن خصوصاً ،ردکنى مىیسنگ ،بر گروهى ،بت امامیامر غ
 نند وکل نمىبت تعقّیچون در امر الهى غکه ند فرمود ×، امامن رویاز ا مطرح بود.ز ین ×عصر

عى است ینند و طبکبت را هضم یتوانند امر غرند، نمىیپذمت آن را نمىکن حییاز دوستان خدا تبنیز 
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 .، آنان را سودى نبخشدمت، فرو بمانند و انذار منذرانکن حیافت ایاز منزلت در ،ن صورتیه در اک
شوند یر ممتذکّ توجّه کنند،حضرت به آن خواهند ه مىکان یعیز شدسته ا در ادامه خطاب به آنایشان 

 .نندکعواطف و احساسات خود را ابراز  ،ن عباراتیا باکه 

 ×نماامام زبه  اینند یاند امام را ببخواسته ،سانىکا ی یسک ،ب دومیرسد در زمان نابه نظر مى

 ،ارتین زیبا فرستادن ا ×امامه کنند. ند چدانستآزرد و نمىى، آنان را مىیبت و جداینند و غکه توجّ

 ،عیوقن تیل وجود عبارات صدر ایدل ،حین توضیبا ا .ندعاطفى نجات داد تریآنان را از سردرگمى و ح
ی از ناحیه وی، سخنی به میان از تقاضا و درخواست «حمیری»نقل ه در ک حال آن ؛گرددمعلوم مى

 رستادهفارت را براى او ین زیا به تشخیص خود،« ن بن روحیحس» توان گفت،پس می. نیامده است
عتمد ، مبه دستگاه نیابت «رىی حمبن عبدالله محمّد» های فراواننگارینامهتواند، ل آن مىیو دل

ه به که به سندى با توجّ ،باشد. به هر حال ×به ارتباط با امام زمان بسیارشاق یبودن او و اشت

 ن بنیحس»ابت وى است نه دوران یدوران ن ،ارتین صدور ززما ،رسدمى «بن عثمان محمّد»جناب 
 .دیابت رسیبه ن ق319 ه پس از سالک «روح

  نتیجه
« لمزار الکبیرا»طبرسی و « الاحتجاج»به منابع سده ششم یعنی « زیارت آل یاسین»پیشینه نقل 

 ند وتی درباره این سآن را با سند آورده و شبها ابن المشهدی می رسد. از آنجا که فقط المزار الکبیر
بن جعفر المشهدی مطرح شده، برای روشن  محمّد ،استناد این کتاب به نویسنده معتمد سده ششم

 شدن وضعیت سند، پژوهشی انجام گرفت که این نوشتار حاصل آن است. 

در این نوشتار وضعیت سند در سه بخش پیگیری شد. نخست از اعتبار کتاب و انتسابش به نویسند 
ر المشهدی سخن رفت و سپس از اعتبار توثیق او نسبت به جعف بن محمّدسده ششم جناب معتمد 

ر بخش نخست، قرائنی که حکایت از انتساب این کتاب به د اساتیدش و سرانجام از بررسی سند.
باره اعتبار توثیق اساتید توسط ق خویی درد گردآوری شد. در بخش دوم، نظریه محقّدارنویسنده 

ین که اص شد مشخّ وسند مورد ارزیابی قرار گرفت  ه قرار گرفت. در بخش سوم،رد توجّن مورامتأخّ
سند است  دارای سهآل یاسین  شود. بدین ترتیب، زیارتز طبقه پنچم به سه شاخه تقسیم میسند ا

از ی رخا بامّ اند؛اند و یا ضعیف شمرده شدهکه در هر کدام، برخی افراد از نگاه منابع رجالی، ناشناخته
 تواند ضعف سندی را جبران کند.امور می

یابی به امکان دست ،های الکترونیکده شدن منابع بیشتری به کتابخانهرسد با سپربه نظر می
ها، خارج شوند و وثاقت آن شاید این راویان از گمنامیباره این افراد فراهم شود و لاعات بیشتری دراطّ

 ثابت شود.
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